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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 996  خلاصه ابیات غزل برنامه 

 متن ابیات غزل اصلی 
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 را   شکَرخانه   شاه    آن   کَش   پیش 
 را   دُردانه   روشن    گُهَر    آن 

 
 را   م ثل بی  رُخ  فرّخ   شَه    آن 
 را   جانانه   دریادل    مَه    آن 

 
 را   پوسیده   مُرده   دهد   روح 
 را   بیگانه   سینه   دهد   م هر 

 
 کند   گلُ   از   پُر   خار   هر   دامن  
 را   دیوانه   کلّه   دهد   عقل 

 
 نهد   دوروزه   طفل    خ رَد    در 

 را   فرزانه   دل    نباشد   آنچه 
 

 مُنکری   مگر   تو   باشد؟   که   طفل 
 را؟   حَناّنه   اُستن    عربده 

 
 شوی   مستان   شه    و   شویّ   مست 

 را   پیمانه   بگردانَد   که چون 
 

 مغز پراکنده   و   مست   و   خودم بی 
 را   افسانه   گویم   نکو  ورنه 

 
 شُنود   بباید   که   بشنو   همه   با 

 را   غریبانه   شیرین    قصّه 
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 را   ماه   دل    روی    آن   ب شکَنَد 
 را   شانه   صد   دو   زُلف    آن   ب شکَنَد 

 
 گزُار د؟   یارَد   که   چَشم،   آن   قصّه 

 را   فتاّنه   ساح رکشُ   ساح ر  
 

 شدن   خواهد   چه   که   چَشمش   بیند 
 را   پیشانه   بیند   و،   ابد   تا 

 
 خویش   ساز   عَجمَی   رَو   مگو،   راز 

 را   عَلْیانه   خواجه   آن   کنُ   یاد 
 

 ( 259  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 کَش آن شاه  شکَرخانه را   پیش 
 گُهَر  روشن  دُردانه را   آن 

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یاور ب   یش کَش: پ   یش پ   
 یرین ش   یار شکرَخانه: بس   
 یکتا   ید دُردانه: دانه مروار   

  ی سو مرکزت بکش و از جنس او شو. چراکه اگر آن شاه به   ی سو خدا را به   یا انسان، آن شاه شکَرخانه    ای 
 . کند ی جلوه م   یکتا روشن     یشه گوهر  هم   یک صورت  به   یاید،تو ب 
 : 1  نکته 
است    یشتر ما را درست کند چون قدرتش از ما ب  ید خدا با  کند ی را که فکر م  ی ذهن لغزش  من  یت، ب  این 

کشَ و    یش انسان تو پ   ی ا   یعنی کشَ«    یش »پ .  کند ی باطل م   یم بکن   ید نبا   ی کار   یچ ه   ی صورت جبر و ما به 
 . کند ی دست گذاشتن و نشستن رها م   ی بکن، پس ما را از دست رو   ی تو کار 
 : 2  نکته 
را که ذهنمان نشان    یزی چ   یم، بک ش   یش شاه  شکرخانه را پ   یی، با فضاگشا   که ین ا   ی جا هر لحظه به   ما 
. درواقع ما با  شویم ی خود م   ی و سبب خشم، مقاومت، استرس و بدبخت   ک شیمی به مرکزمان م   دهدی م 

 . کند ی م   از در   ی آشت   ی که دستش را برا   یم باش   ی کس   ین و اول   یم شو   قدم یش پ   ید پس با   یم،ا خدا قهر کرده 
 : 3  نکته 
  کند ی دارد و هم مهربان و عقل کل است. او ما را اداره م   یی شکرخانه شاه  تمام است که هم روشنا   شاه 

حاضر است که به ما کمک کند، اما چون ذهنمان    یشه است. او هم   یرینی رحمت و ش   ی، اش شاد و همه 
 . یریم بگ   توانیم ی کمک را نم   ین ا  آوریم، ی را به مرکزمان م 

 : 4  نکته 
علت  . پس غروب به کند ی موقع غروب نم   یچ و ه   درخشد ی م   یشه آفتاب هم   یم برو   ین جو زم   ی بال   اگر 

و    بینیمی برحسب آن م   آورد،ی را به مرکزمان م   یزهاو چ  چرخد ی است. ذهن ما هم چون م   ین حرکت زم 
 . شود ی گوهر خاموش م   ین ا 
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 : 5  نکته 
علامت    یکتا   ید مروار   یعنی   دُردانه  دردسرها   یکتا و  تمام  ماست.  د   ی بودن  از  برحسب    یدن ما 
و    یی دو   ین و از ا   شویمی م   یکتا  یاید به مرکزمان ب   یی و اگر شاه شکرخانه با فضاگشا   هاست یدگی همان 

 . پریم ی م   یرونب   ی ذهن برحسب من   یدن د 
 : 6  نکته 
دائماً حواسمان    یی و با فضاگشا   یم را تکرار کن   یات اب   یم، برنامه را از اول تا آخر خوب گوش بده   ین ا   باید 

خودمان و    ی ذهن و من   یم دار   «دانم ی »م پندار کمال، ناموس و    یم به خودمان باشد. مهم است که بدان 
 ما هستند.   یشرفت مزاحم پ   یگران د 

 : ۷  نکته 
و اگر در    شود ی م   یسر م   کنند ی را عوض م   ی ذهن من   ید که مرتب د   یات اب   ین شاه با تکرار ا   یدنکش   پیش 
ب  نها   یم، مراقبه کن   یتی هر  به شویم ی م   یل تبد   ی به زندگ   یت در  به ما    یم مستق   یرطور غ . درواقع مولنا 

 . یم را دار   ی و در مرکزمان برکات زندگ   یم اکه خودمان شاه شکرخانه   گوید ی م 
 

 را   م ثلی رُخ  ب شَه  فرّخ   آن 
 جانانه را   یادل  مَه  در   آن 

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یک ن   یباروی، : مبارک، ز فرّخ 

و    شود ی م  یبا هم درونت گشوده و ز   یاید، کَش که رخش مبارک است و اگر به مرکزت ب   یش را پ   شاهی 
  یباست، است، مثل  ماه  روشن و ز   مانند ی قدم و ب . او مبارک افتد ی م   یت برا   ی اتفاقات خوب   یرون هم در ب 

 . کند ی م   یبابین و ز   یادل دار، در جان   نهایت ی جانانه و از جنس جان است و تو را ب 
 : 1  نکته 

  ین ا   ییم و بگو   یم را مجسم کن   یزی که نکند با ذهنمان چ   کند ی لغزش رها م   یک دوباره ما را از    « مثل بی » 
 . مانندیم ی ب   یز جهان مثل ندارد و ما ن   ین رُخ است. او در ا همان شاه  فَرّخ 

 : 2  نکته 
خودش از آن جنس است. اگر ما ماه     کهین ا   ی برا   بیند،ی م   ی و ناقص   ی دائماً مسئله و زشت   ذهنی من 
 از جنس جان است و کامل است.   یعنی که او جانانه    ید فهم   یمخواه   ینیم، را بب   یادل در 
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 : 3  نکته 
به   ی چند معن   جانانه  و هم    خواهد ی نم   یگر د   چیز یچ انسان ه   یعنی است،    ی کامل و کاف   ی معن دارد. هم 

 جان  ماست.   یه و شب   یبا معشوق ز   ی معن به 
 : 4  نکته 
  نهایت ی خداوند ب   ی ول   یم، حال و پژمرده هست افسرده   ایم یده را دائماً به مرکزمان کش   ی ذهن چون من   ما 

 دارد.   ی و شوق زندگ   ی شاد 
 : 5  نکته 
  ی کس  ین و بهتر است چن  یست رخُ ن فرّخ  کند، ی م  یش شروع به گفتن دردها  بیند ی را م  یگری که تا د  کسی 
. در نقطه مقابل،  یفتد ممکن است ب   ی و هر اتفاق بد   آورد ی ما را بال م   ی ذهن من   ینیم چون اگر بب   ینیم را نب 
 . شود ی د مثل ما م ین ما را بب   ی و هر کس   آورد ی را در ما بال م   مثلی ی و ب   ی رُخ فرّخ   ی زندگ 
 : 6  نکته 
چون خداوند    دهند، ی امتداد خدا بودن است، به ما نشان م   یا »اَلَست«  ما را که    یعی حالت طب   یات اب   این 

را    یدمان د   ید و با   بینیم ی اشتباه م   یم، هست   ین از ا   یر . اگر در حال حاضر غ یم دارد ما هم دار   یتی هر خاص 
 ما هستند.   یل تبد   ی برا   یات اب   ین . درواقع ا یم کن   یح تصح 

 
 را   یده دهد مُرده پوس  روح 
 را   یگانهب   ینه دهد س  م هر 

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

را که از عشق     ای ینه و س   دهد ی شده روح م   یده مرده و پوس   یده را که در ذهن  همان   ی شاه، انسان   آن
 . بخشد ی و جداست م هر م   یگانه ب   ی، زندگ 
 : 1  نکته 
برحسب   یدن لحظه د به و لحظه  یدنآن است که همان  یمهست  یده ما در قبر ذهن، مرده پوس  که ین ا  علت 
  ی ذهن من   ی کرده و تا وقت   یجاد ا   یدی ام و نا   یی افزا مسئله، مانع، درد، دشمن، کار   یمان برا   ها یدگی همان 
 است.  یگانه مرکزمان از عشق و از خدا ب   یا   ینهس   یم دار 
 : 2  نکته 
است. مثلاً اگر همسرمان فلان کار را در حق ما بکند    شده ی اما مهر  ما شرط   یم، مهر دار   کنیم ی فکر م   ما 
  کهی . درحال یم دوستشان ندار   صورتین ا   یرو در غ   یم ها را دوست دار آن   یرد، بگ   یست فرزندمان نمره ب   یا 
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  یگرانم و همان جنس را در د ی مهر بورز   یقاز آن طر   یم، و خداوند زنده شو   ی مهر آن است که ما به زندگ 
 . ینیم بب 

 : 3  نکته 
آن جانانه، کمال    که ین ا   ی برا   یم، هست   یده مرده پوس   ی که واقعاً دستکم به درجات   یم گمان ببر   یشههم   باید 

واقعاً    کنیمی استفاده م   یدنو خند   ییج ته   ی که برا   ی سطح   یزهای و چ   یست در ما ن   ی زندگ   ی  دار و جان 
 عشق و روح به ما بدهند.  توانند ی نم 
 

 هر خار پُر از گُل کند   دامن  
 را   یوانه دهد کلّه د  عقل 

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

و محصولت خوب مثل    یبا ز   یزهای را که پر از درد بوده، از چ   یده انسان همان   یا شاه دامن هر خار    آن
به او عقل و خرد    یز،ن   ی ذهن من   یوانگی  و د   عقلی ی عقل  ب   ی جا . به کند ی رواداشت و عشق پر م   یبا، روابط ز 
 . دهد ی کل را م 

 : 1  نکته 
را با خار    ی ذهن مولنا انسان من   ین نکند. بنابرا   یجاد که در مرکز انسان درد ا   یست ن   ای یدگی همان   هیچ 
 درد است.   ین هم   یدگی چون سود همان   کند، ی م   یف تعر 
 : 2  نکته 
حسادت،    ینده،با خشم، ترس از آ   ی حال فقط دردها ما را اداره کرده باشند، مثلاً وقت است تا به   ممکن 
 ما هستند.   یت عوامل هدا   ها ین ا   کنیم، ی م   ی زندگ   یم و حس گناهمان دار   ی نگران   ی، نظر تنگ 
 : 3  نکته 
بزند.    یان لطمه به خودش و به روابطش با اطراف   همه ین باشد که با مرکز بدون عشق ا   یوانه د   ید با   آدم 

 . کشاند ی م   یوانگی ما را به خار بودن و به د   یتاً است که نها   ی در مرکز، نقص   یدگی درواقع داشتن  درد و همان 
 : 4  نکته 

و   ی از جنس خدا و زندگ   یستیم، ن   ی ذهن ما از جنس من   ی، علم   ی و حت   ی عرفان   ینی، تمام کتب د   براساس 
  ی انرژ   ی ذره و گاه   ی است که گاه   فرمی ی ب   یککه    بینیمی شود آخر م   یم. اگر بدن ما تقس یم هست   فرمی ی ب 

 . دهد ی صورت خلأ در ما نفوذ م خودش را به   ی، زندگ   ین و ا   شود ی شده م جمع 
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 خ رَد  طفل  دوروزه نهد   در
 نباشد دل  فرزانه را   آنچه

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

دارد، آن    ی ذهن آدم عاقل هفتادساله که من   یک که دل    گذارد ی م   ی شاه در طفل دوروزه، خرد و عقل   آن
 . کند ی طور فکر کند و تعجب م آن   تواند ی خرد را ندارد و نم 

 : 1  نکته 
ندارد    ی سن   یت و محدود   یست هستند که زنده شدن به حضور وابسته به سن ن   ین نشان ا   یح و مس   یحیی 

 هم به حضور زنده شود.   ی سالگ سه   یا در دو    تواندی و انسان م 
 : 2  نکته 
  فهمد، ی اتفاقاً او بهتر م   یست؟ خدا چ   یا حضور    فهمد ی بچه چهار سالش است، چه م   ین که ا   ییمبگو   نباید 

 را ندارد.   ها یدگی همان   ی است و هنوز انباشتگ   ی و پر از شاد   ی و از جنس زندگ   یده ور رس چون تازه از آن 
 : 3  نکته 
مجسمه    یک آتشفشان معناست و    یک عنوان پدر و مادر  عاشق حواسمان باشد که کودکمان  به   ید با   ما 
  یده همان   یق و پر از استعداد است. پس مغزش را از طر   فهمد ی است که م   یبایی ز  یار . موجود بس یست ن 

 . یم نکن   یده مان پوس و کهنه   یلی تحم   ی ها کردن او با باور 
 : 4  نکته 

ساله  ده   ی اما طفل   کند، ی از زبان او صحبت م   ی ذهن است و من   ی دلقک  داستان مثنو   یه شب   ی ذهن من   فرزانه 
 . زند ی او حرف م  یق از طر   ی که فضا را گشوده، زندگ 

 
 ( 12  یه (، آ 19)   یم سوره مر   یم، )قرآن کر 

ةٍ ۖ واآت ايْنااهُ الْْكُْما صابِيًّا.«  ٰ خُذِ الْكِتاابا بِقُوَّ  »يَا يَاْيَا
 يحيى، كتاب را به نيرومندى بگير. و در كودكى به او دانايى عطا كرديم.«   اى » 
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 ( 30- 29  یه (، آ 19)   یم سوره مر   یم، )قرآن کر 

لِ مُ مانْ كاانا فِ الْماهْدِ صابِيًّا.«  »فاأاشااراتْ إِلايْهِ ۖ قاالُوا كايْفا نُكا
 فرزند اشاره كرد. گفتند: چگونه با كودكى كه در گهواره است سخن بگوييم.«   به» 

نّا الْكِتاابا واجاعالانِِ نابِيًّا.«   »قاالا إِنّ ِ عابْدُ اللََِّّ آتَا
 است.« گفت: من بنده خدايم، به من كتاب داده و مرا پيامبر گردانيده   كودک » 
 

 ی که باشد؟ تو مگر مُنکر   طفل
 اُستن  حَنّانه را؟  عربده

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 .  فرمود ی م   یه که حضرت رسول )ص( ابتدا به هنگام وعظ بدآن تک   ی اسُتن  حنَّانه: ستون 

حضرت    ی که وقت  یخودش را دارد و انسان است، تو مگر ناله ستون حنانه را منکر هست  ی که جا  طفل
کرده و    یه بود که حضرت رسول بر آن تک   ی ]حنانه نام ستون  کرد؟ ی ناله م   داد، ی نم   یه رسول به آن تک 

 نکرد و ناله ستون درآمد.[   یه به ستون تک   یگر ساختند، د   ی منبر   یش برا   ی و وقت   کرد ی صحبت م 
 : 1  نکته 

تا به    یم به عشق زنده شو   یم اما آمده   ین هم   ی . برا گذارد ی جمادات و نباتات اثر م   ی انسان رو   حضور 
 ها هم خودشان را بشناسند. آن   یمباشندگان کمک کن   یه بق 

 : 2  نکته 
خدا    یت و ابد   نهایت ی ما به ب   ی موضوع را قبول دارند که وقت   ین ا   ی عرفان   ی ها و نوشته   یان همه اد   تقریباً
 . گیرند ی و ارتعاش ما را م   گذاریمی جمادات و نباتات اثر م   ی رو   شویم،ی زنده م 

 
 ی و شه  مستان شو  یّ شو  مست 

 را   یمانهبگردانَد پ   کهچون 
 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

شراب را    یمانه و پ   آید ی در مرکزت نماند، آن شاه به مرکزت م   ای یدگی همان   یچ و ه   ی فضا را باز کن   اگر 
و    یوان جماد، نبات، ح   یچ که ه   شوی ی مست م   ی حد به   صورت ین . درا ریزد ی م   ات یاله و در پ   گرداند ی م 
د   یچ ه  ا   یگری باشنده  در  نم   ین که  باشد،  به   تواند ی کائنات هست،  تو مست  مستان    یعنی اندازه  شاه 
 . شوی ی م 
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  ی ذهن من   آوریم ی را به مرکزمان م   یزها چ   یروناگر از ب   ریزد؟ ی ما شراب م   یاله در پ   ی کس   چه  : 1  نکته
 دست  خودمان است.   یزند بر   یک کدام   که ین ا   ریزد؛ ی خداوند م   کنیم، ی اگر فضا را باز م   ی ول   ریزد؛ ی م 

و زهر    یفتد اتفاق ن   ین ا   که ین ا   ی پس برا   ریزد؛ ی ما زهر و درد م   یاله شراب، در پ   ی جا به   ذهنی من  : 2  نکته 
 . یم کن   یی فضاگشا   ید با   یم و درد نخور 

 
 مغز و مست و پراکنده   خودم بی 

 افسانه را   یم نکو گو   ورنه 
 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

تکامل    یر من در مس   ی ام و هنوز مست هستم. به جنس اصل شده   خود ی ندارم و از خود ب »خود«    من 
مغز  ها پخش و پراکنده آن   ی سبب شده من رو   یزها شدن با چ   یده اما همان   یده، نرس   یبی آس   یچ ه   یاری هش 

 کنم.   یان را ب   ی افسانه زندگ   توانمی خوب م   یلی شوم؛ وگرنه من خ 
 : 1  نکته 
درد    یادی که انسان فکر کند اگر در ذهن افسرده شده و مقدار ز   گیرد ی لغزش را م   ین ا   ی جلو   یت ب   این 

زندگ  اَلَست است، آس   ی دارد، اصلش که  با هر م خورده   یب و  به   یزاناست.  زندگ درد،  جنس    ی لحاظ 
 . بیند ی نم   یب خدا آس   یرا بخورد، ز   یب آس   تواند ی انسان نم   ییت خدا 
 : 2  نکته 
زندگ   یان ب   به افسانه  چ   ی مولنا  من   یست ن   یزی آن  در  ما  م   ی ذهن که  فرمول کنیم ی فکر  درواقع  و  .  ها 

افسانه    یره خوب و غ   ی  مثل همسر، خانه، بچه، وضع مال   یما درست کرده   ی زندگ   ی که برا   یی ها قاعده 
 . یستند ن   ی زندگ 
 : 3  نکته 

نمانده و خداوند خودش را    یدگی همان   یچ و ه   یما شده   ی است که ما از جنس زندگ   ی موقع   ی زندگ   افسانه 
 . کند ی م   یان از ما ب 
 : 4  نکته 

  کشد، ی م   یا سمت دن که ما را به   یزی در هر چ   ینیم که بب   دهد ی را م   ینش خرد و ب   ین به ما ا   فضاگشایی 
 . یم و پاک کن   یی آن را شناسا   ید و با   یما شده   پراکنده 
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 شُنود   یدهمه بشنو که ببا   با 
 را   یبانه غر   یرین  ش   قصّه 

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 نادر   یب، : شگفت، عج غریبانه 

  ی را از زبان زندگ  ی که قصه زندگ   یوانات با همه باشندگان مثل جمادات، نباتات و ح  یعنی همه بشنو  با 
گرچه تماماً به او    یعنی بشنو،    همهین با ا   یا ]  تو هم بشنو.   کنند، ی م   ی خداوند زندگ   یله وس و به   شنوند ی م 

دست نگذار، مرتب فضا   ی وصف دست رو  ین با ا  کنی، ی نم  یان طور کامل ب را به  ی و زندگ  ی ا زنده نشده 
خودت را بکن که افسانه    ی خودت باشد و سع   ی را بخوان و گوش بده، تمرکزت رو   یات را باز کن، اب 

 .[ ی را بشنو   ی زندگ   یبانه و غر  یرین ش 
 : 1  نکته 
  سبب ی ب   ی و شاد   خودی ی ب   نیازی، ی ب   ی، است که ذات ما آرامش، مست   ین ا   شنویم ی که م   یرینی ش   قصه 

و ناآشنا    یبانه غر  یرین، قصه ش   ین . منتها ا کند ی م   یان صورت افسانه از ما ب را به   ی است و خداوند زندگ 
 فقط درد، استرس و خشم است.   ی زندگ   پندارد ی م   یگران خودمان و د   ی ذهن من   یرا است، ز 

 : 2  نکته 
  شنود، ی را از زبان مولنا م   ی زندگ   یرین ش   ه قص   ی است و وقت   یب ناآشنا و غر   یز چ همه   ی ذهن من   ید د   در 

است    ی ذهن که فقط من   گوید ی چرا مولنا م   یا، دن   ین مسئله در ا   همه ین که با وجود ا   شود ی زده م شگفت 
 . کند ی م   یی به مسئله و دشمن و درد و کارافزا   یل را تبد   ی که زندگ 

 : 3  نکته 
لحظه تجربه    ین است که در ا   ی شدن ما به زندگ   یل شده و تبد گشوده   ی فضا   ین هم   یت، و موفق   خوشبختی 

 . شود ی م 
 

 دل  ماه را   ی  آن رو  ب شکَنَد 
 آن زُلف  دو صد شانه را   ب شکَنَد 

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

و اگر    شکند ی را م   ی ذهن دل  ماه  من   ی زندگ   ی رو   شود،ی درون گشوده و مرکز انسان عدم م   ی فضا   وقتی 
  یاورد سر درب   ی ذهن با عقل من   یعنی معشوق را شانه کند،    یاه زلف س   ی، ذهن من   ی ها انسان بخواهد با شانه 

  یان ب   یزی چ   توانند ی و نم   شکنند ی ها م شانه   ین ا   کند، ی م   یان و چگونه خودش را از ما ب   یست که خدا چ 
 کنند. 
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 : 1  نکته 
  های یدگی ما در همان   ی  زندگ   گذاری  یه سرما   یق دارد که از طر   ی و نور   آید ی نظر ماه م به   ی ذهن من   روی 

 است. وجود آمده پراکنده به 
 : 2  نکته 
  ین و بهتر   یم کن   یان را ب   ی زندگ   ه افسان   توانیم ی م   یم،بلند شو   ها یدگی اگر برحسب همان   کنیم ی م   یال خ   ما 

  ی جسم مجاز   یکاست که براساس آن،    ی توهم   هایدگی همان   ین ا   ی ارضا   کهی درحال   یم، را داشته باش   ی زندگ 
 . کند ی م   ی زندگ   ی طور مصنوع را به   ی در ما زندگ 

 : 3  نکته 
. تکرار  ید تکرار کن   ی و ه    ید جا بخوان و همه   یسید بنو   که ین ا   یا   ید حفظ کن   یا خوب را    یت  پانصد ب   ید با   شما 

لغزش را به شما    ی جاها   کند، ی بدگمان را از شما دور م   یو  هستند، د   یوسوز د   ی ها که ستاره   یات اب   ین ا 
  لغزید ی شما نم   یواش واش ی .  شود ی بد م   ین از قر   ی خودتان و دور   ی و سبب تمرکز شما رو   دهد ی نشان م 

 . دهید ی ادامه م   یی به فضاگشا   برید،ی درم و جان سالم به   لغزید ی و هر دفعه که نم 
 

 گُزار د؟   یارَدآن چَشم، که    قصّه 
 ساح رکُش فتّانه را  ساح ر  

 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 جا آوردَ، بتواند حقّ مطلب را ادا کند. گُزار د: بتواند به   یارَد 

 یبا ز   یار بس   یز، انگفتنه   یار فتّانه: بس 

کند و حق مطلب آن را    یان ب   تواندی م   اشی ذهن با من   ی چه کس   بیند، ی طور که او م چشم خدا را آن   قصه 
فتنه به  و  ساح رکشُ  س حرکننده  او  آورَد؟  من   یزی انگ جا  س حر  م   ی ذهن است که  باطل  در    کند ی را  و 

 . کند ی پا م آشوب و زلزله به  ها یدگی همان 
 : 1  نکته 
را    ی ا است که شاه شکرخانه به مرکزمان آمده و خدا افسانه   ین ا   یش معنا   کنیم ی با چشم او نگاه م   وقتی 
طر  م   یق از  حرف   یان ب   خواهد ی ما  با  که  به   یانش ب   توان ی نم   ی ذهن من   ی ها کند  ولو  ذهن کرد،    ی لحاظ 

 . یم باش   یا آدم دن   ین دانشمندتر 
 
 
 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 996خلاصه 

 
14 

 : 2  نکته 
  یدگی همان   ینکعنوان اَلَست ع تا به   به مرکزمان ما را مسخره و س حر کرده   یزها با آوردن چ   ذهنی من 
 . یم بزن 

 : 3  نکته 
باطل کند، همه   ید با  یکی جادو را  ین اند و ا کرده  یر اس  یا ما را جادو  ی که موجودات  گویند ی م  ی برخ  که این 

 خرافات است. 
 

 چَشمش که چه خواهد شدن   بیند
 را   یشانه پ   یند ابد و، ب   تا 
 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 از آن نباشد.   تر یش : ازل، آنچه پ یشانه پ

که تا ابد چه خواهد شد    بیند ی هم م   ترتیب ین . بد شود ی چشم انسان باز م   آید، ی او به مرکز انسان م   وقتی 
 است. بوده چه  »اَلَست«  که در    شود ی و متوجه م   بیند ی را م   یشانه و پ   ی و هم آن حالت ازل 

 : 1  نکته 
  ی که چه اتفاق   ید د   یم خواه   یواش یواش   یم، به هم کمک کن   یی چشم ما باز شود و با فضاگشا   ی کم   اگر 

شدن    ارزش ی و ب   ها یدگی و انداختن همان   یی از راه شناسا   یل،تبد   یر که در مس   بینیمی . م افتد ی دارد م 
  یتاً و نها   آید ی از درون ما بال م   سبب ی ب   ی و شاد   یت که خلاق   رسیم ی م   یی به جا   یمی قد   یده پوس   ی باورها 
 . شویم ی م   یل تبد   ی به زندگ 
 : 2  نکته 
عشق ندارند و از جنس مجسمه هستند، فرزندشان را مجسمه   ی که پدر و مادرها وقت  بینیمی الآن م   ما 
و مقدار    کنند ی هم فضا را باز و عشق را در خودشان برقرار م   ی . وقت شود ی و او هم مجسمه م   بینند ی م 
 . بینند ی م   ی هم خودشان و هم فرزندشان را زندگ   شوند، ی به خدا زنده م   یادی ز 
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 یش ساز خو   یمگو، رَو عَجَم   راز 
 را   یانهکُن آن خواجه علَْ   یاد
 ( 259شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 مجازاً غافل و نادان   زبان، ی ناوارد، لل، ب   ی، : ناش عَجَمی 
 یف شر   قدر، ی : عال یانه عَلْ 

و    یف کن از خداوند شر   یاد بزن.    ی و خودت را به نادان   یاور بودند، به زبان ن   ی زندگ   ی را که رازها   ها این 
 که ساکن و ساکت است، پس تو هم ساکت شو، فضا را بگشا و با ارتعاش کار کن.   قدری ی عال 
 : 1  نکته 

فضاگشاست،    یشه و چون خداوند هم   یم کن   یاد   کند ی است که هر کار را که خدا م   ین مولنا به ما ا   نصیحت 
 کمک کند.   یگرانتا ارتعاش او به د   یاوریم و او را به مرکزمان ب   یم کن   یی ما هم فضاگشا 

 : 2  نکته 
  یشتر کرد. خدا ساکت است و سکوت و سکون را ب  یت هدا  یا را متقاعد  یگران د  توانی حرف زدن نم  با 

و    یم ساکت شو   ین است تا غوغا و حرف زدن، بنابرا  یه به سکوت شب   یشتر دوست دارد. جنس ما هم ب
 . یم فضا را باز کن 
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یات برنامه شماره  996 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 گفتار خود را مشتری 

 ید د  یش خو   یب که ع  
 ید گفت، آن بر خود خر   یبی ع   هرکه
 ( 3034  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ید بگو  ی، را دار  یب فلان ع  ید بگو   ی و اگر کس  یندخودش را بب  یدگی و همان  یب که ع  ی به حال کس  خوشا 
 را ندارم.   یب که آن ع   ید بله دارم و با پندار کمالش نگو 

 « ی هندس   بیت » 
  یجاد شما ا   ی برا   ی که چه مسائل   ید و متوجه شو   ینید را بب   هایتان یدگی همان   خواهیدی شما م   اگر   : 1  نکته 
نه    یید نگو   ید، دار   ی ذهن و ناموس و من   ید که حسود و مغرور هست  گوید ی به شما م   ی کس   ی وقت   کنند، ی م 

 . ید باش   ته نداش   یب ع   شود ی نم   یرا ز   ینید خود را بب   یب تا ع   ید بلکه فضا را باز کن   یستمن   گونه ین من ا 
پس   ید ا . حال که مانده رفتید ی و م  مردید ی م  ماندید، ی نم  ی اصلاً باق  شدید ی نم  یده شما همان  اگر  : 2 نکته

و نقص شما هستند   یب ع  ها ین ا   ید؛ و درد دار  یدگی همان   یادی و تعداد ز  ید ا درست کرده  ی ذهن حتماً من 
 . آیید ی ها برم درصدد رفع آن   ید ها را بشناس که اگر آن 

 
 و شناخت  ید را د   یش نقص  خو   هرکه
 اسبه تاخت اِست کمال  خود دو   اندر 

 ( 3212  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی خواه کمال   یدن؛ : به کمال رسان اسِت کمال 
 کردن و به شتاب رفتن   از شتاب   یه تاختن: کنا   دواسبه 

کردن    یل و بشناسد، با شتاب شروع به تکم   یند خودش را بب  ی و دردها   هایدگی که نقص، همان   ی کس   هر
 . اندازد ی کرده و م   یی را شناسا   هایش یدگی دردها و همان   یعنی   کند ی خودش م 

 « ی هندس   بیت » 
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 ذوالْجَلال   ی  سو به   پَرّدی نم   زآن 
 خود را کمال   بَرَدی م  ی گُمان  کاو 
 ( 3213   یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دارد حتماً پندار کمال،    ی ذهن و من   بیند ی ها م برحسب آن   آورد، ی را به مرکزش م   ی ذهن   یزهای که چ   کسی 
 کامل است.   کند ی فکر م   یرا ز   پرد، ی خداوند ذوالْجَلال نم   ی سو علت به   ین ناموس و درد هم دارد و به هم 

 « ی هندس   بیت » 
که ما کوچک    ید را کنار بگذار   ی تعارفات مردم عاد   ین ا   بینید؟ ی خودتان را کامل م   یا آ   ینید بب   شما   : نکته 
پس درست    زند،ی و حرف م   یستاده شماست که در مقابل خدا ا   ی ذهن . من یستید ن   یر،خ   یم؛هست   یر و حق 

 . ید و حرف بزن   ید نگاه کن 
 

 بتّر ز پندار  کمال  علّتی 
 ذودَلل   یاندر جان  تو ا   نیست
 ( 3214  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : صاحب  ناز و کرشمه ذودَلل 

کامل است    کندی که تصور م   ی بدل   یت هو   یکبدتر از داشتن پندار کمال و    ی گر، مرض عشوه   ی  ذهن من   ای 
 در جان تو وجود ندارد.   داند، ی را م   یز چ و همه 

 « ی هندس   بیت » 
حرف   ین پندار کمال  شماست که ا  ین ا  یقت که من پندار کمال ندارم، در حق  گویید ی شما م  اگر  : 1 نکته 
خودتان    های یدگی پندار کمال، درد و همان   ید با   ین . بنابرا ید پندار کمال نداشته باش   شود ی نم   زند، ی را م 
 . ینید را بب 
و از همان    یمجسم شد   یک به    یل فکر به مرکز ما آمد تبد   یک صورت  به   یز چ   ین که اول   ی وقت   از   : 2  نکته 

چون از جنس    یقت . درحق خواهیم ی م   ی عشق و زندگ   یر، و از جهان ش   شویم ی م   یده جهان کش   ی سو موقع به 
 . رویم ی ها م آن   ی سو به   یم دار   یم، شد   یزها آن چ 
و    آوریم ی را از ذهنمان به مرکزمان م   یزی چ   یک هر لحظه    یرا ز   یم دار   ی ذهن علت من   ین به ا   ما   : 3  نکته 

 . رود ی م   ین از ب   ی ذهن من   یم کار را نکن   ین . اگر ا بینیم ی ها م برحسب آن 
و آن   بینیمی م  یدگی همان  یککه ما برحسب  آید ی وجود م علت به  ین ما فکر بعد از فکر به ا  در  : 4 نکته

  ین ا   ی رو   ید دائماً با   کنیمی . اصلاً ما فکر م شود ی م   یده کش   یگر د   یدگی همان   یک  ی سو دارد که به   یرویی ن 
  یدزد. شما مراقبه کن ری ی هم نم ما به   ی بقا   یر، . خ یم تا بقا داشته باش   یمو بلند شو   ینیمبنش   هایدگی همان 
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  ید پس فکرها نبا   میرم ی نم   ی من از گرسنگ   کند، ی نم   ید من را تهد   ی خطر   یچ که ه  ید و به خودتان القا کن 
را    امیاری در تندتند فکر کردن و شتاب کردن خودم را گم کنم و هش   ید من را مغلوب کنند، من نبا 

 . یاورم ب   یین پا 
ممکن است درست باشد،    دانم،ی »نم   یید بگو   ی ول   یدمولنا را بشنو   ی ها ممکن است درس   شما   : 5  نکته

که شکسته    دهد ی اجازه نم   تان ی ذهن پندار کمال من   یله وس شما به   ی دانش ذهن   یرا ز   ممکن است نباشد.« 
دار ید و خمَ شو  دار   ی ذهن و عقل من   ید د   ید . شما دوست  نگه  ادامه بده   ی ها و روش   ید را  را  د؛  ی آن 

 . شوید ی موفق نم   صورت ین درا   ید، کار کن   تان ی ذهن به روش من   ی ول   ید اگر مولنا بخوان   ی حت   ین بنابرا 
 

   یشاز حال  خو   یدل شد شکسته  چون 
 یش به پ   یدیاشکستگان د   جاب ر  

 ( 1685  یتدفتر چهارم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   
 بند : شکسته جاب ر 

هست   ی درک کرد   یقاً عم   یعنی   ی دل شد که شکسته   همین  عاجز  من   ی که  عقل   نم   ات ی ذهن و    کند ی کار 
  ی و زندگ   ی را کوچک کرد   ی ذهن من   ی، فضا را گشود   ی، گذاشت   یرپا و ز   ی کرد   اهمیت ی آن عقل را ب   ین بنابرا 

 . یدی د   یت رو   ی خداوند را جلو   یعنی بند شکستگان  شکسته   صورت ین درا   ی؛ را به مرکزت آورد 
  ید بگو   ی اگر کس   ی دل نشده؛ ول بکنم، شکسته   توانم ی نم   ی من عاجز هستم و کار   گوید ی نم   ی کس   اگر   : نکته 

  ید و استرس دارم و ناام   ی رساندم که هزار جور درد، گرفتار   جا ین خودم را به ا   امی ذهن من با عقل من 
 . شود ی دل م عاجز و شکسته   صورت ین هستم درا 

 
 و او اِشکسته شد  ید عاقبت را د 

 بند در دَم بسته شد شکسته   از 
 ( 1686  یتدفتر چهارم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

وصل شد و حس کرد که از جنس اوست، عاقبت را   ی لحظه به زندگ  یک یی که انسان با فضاگشا  وقتی 
شود که از اول   ی از جنس زندگ  ید است و عاقبت با  ی موقت  ی ذهن متوجه شد من  یعنی و شکسته شد  ید د 

 کرد.   تکه یک آورد و    یرون ب   هایدگی خداوند او را تماماً از همان   یعنی بند  شکسته   ین از جنس او بوده، بنابرا 
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 جنّت از مَکار ه رُسته است   که زآن 
 اِشکسته است   ی قسم عاجز   رحم  
 ( 185۷  یت دفترچهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . ید ناخوش و ناگوار آ   ی آدم   ی چه برا و هرآن   ی ناخوش   ی، : سخت مَکار ه 

است  شده   یجاد ا   ها ی و سخت   ها مرادی ی ب   ها،ی شده است از دل ناخوش گشوده   ی بهشت که همان فضا   زیرا 
  بیند ی اشتباه خود را م   یعنی که عاجز و شکسته است؛    شود ی م   ی و رحم و لطف خداوند و مردم سهم کس 

م  اقرار  ع   کند ی و  من   یب که  م   اشی ذهن دارد،  کوچک  م   کند ی را  خَم  م   شود ی و  اجازه  آبرو ی و    ی دهد 
 . یزد بر   اش ی ذهن من   ی مصنوع 
  کند ی نم  ی خاطر خودم به اشتباهاتم اقرار کنم، فرق و به  ینم را بب  یبمع  خواهمی من م  گویید ی م  شما  : نکته 

کار سخت است؟ بله. شکستن، خمَ شدن و کوچک کردن    ین انجام ا   یا باشد. آ   ی چه کس   یش کجا و پ 
  ا خودش ر   ی مصنوع   ی آبرو   خواهد ی انسان م   یرا کند سخت است؛ ز   یان طغ   ید نگذار   که ین و ا   ی ذهن من 

 آبرو به نفع اوست.   ین ا   یختن ر   یقت حفظ کند اما درحق 
 

 اِشکسته شو   رهد،ی شکسته م  چون 
 در فقر است، اندر فقر رَو   اَمن
 ( 2۷5۷  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی شکسته شو؛    یز پس تو ن   کند، ی م   یدا [ شکسته نجات پ ی  کشت   ی که ]در داستان خضر و موس   حال 
ها اقرار  به آن   ین، را بب   ات ی ذهن من   یب و فضا را باز کن. اشتباهات و ع   یاید به مرکزت ب   یزی اجازه نده چ 

ب  به مرکزت  را  و خدا  نجات    یاور کن  امن یابی تا  ا   یت . حس  در  و  فقر  از    مرکزت است که    ین در  را 
 . ینی نب   یزی و برحسب چ   ی کن   ی خال   ها یدگی همان 
اما خدا    یم دروغ، ناموس و درد را به مرکزمان بکش   ی حت   ی ذهن   یزهای که چ   یم اعادت کرده   ما   : 1  نکته 

  یم، و اقرار کن   ینیم خودمان را بب   یب و ع   ی ذهن و اشتباهات من   یاوریماگر او را به مرکز ب   ی ! ول یم را نک ش 
 . شویم ی و شکسته م   کنیم ی م   یشرفت پ 

خودش    تواند ی نم   یرا معذرت بخواهد، ز   یده اش که بر سرش داد کش ساله از بچه دَه   تواند ی نم   آدم   : 2  نکته 
که    یدبدان   ی نکند ول   ی اش عذرخواه دارد که آدم از بچه   یل هزاران دل   ی ذهن او کوچک کند. من   یش را پ
بار    یر و ز   ید باشد که شما اشتباه کرد   یادش   ی . ممکن است آن بچه تا هفتادسالگ یست به نفع شما ن   ین ا 

 . شود ی موضوع تمام م   ین و ا   رود ی م   یادش   ید، و بغلش کن   ید اگر از او معذرت بخواه   ی . ول ید نرفت 
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 پَرَست غلام  آن مس  همّت   من
 نآرَد شکست   یمیا ک  یر  به غ  کاو 

 ( 492  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

همت و خواست     یعنی پرست و فقرپرست است  هستم که همت   ای ی ذهن من   یعنی غلام و نوکر  آن مس    من 
  یمیای و فقط در مقابل ک  کند ی م   ی فضا را باز و مرکز را عدم و خال  ین بنابرا  خواهد؛ ی عقل کل، خدا را م 

م   کند ی م   یم تعظ   ی زندگ  شکسته  م   ی زندگ   یعنی   شود، ی و  مرکزش  به  ک   آورد ی را  مس     ی زندگ   یمیای تا 
 حضور کند.   ی به طلا   یل را تبد   هایش یدگی همان 
  ی، ذهن خواست من   شود ی که م   آوری ی را به مرکزت م   یزی چ   که ین ا   یکی .  یم دار »خواست«  جور    دو   : 1  نکته
 خواست خدا.   شود ی که م   گردد ی م   ی مرکز خال   کنی، ی فضا را باز م   که ین ا   یگر و د 
شده    یده همان   یزی چ   یک با    شود ی ح رص و شهوت سبب م   که ین ا   یکی   یم،دار »شکست«  جور    دو   : 2  نکته
  یک و به    خوریم ی عنوان اَلَست و امتداد خدا شکست م به   صورت ین که درا   یمشو   یده آن کش   ی سو و به 

 . شویم ی شکسته م   ی و در مقابل زندگ   کنیم ی م   یی فضاگشا   که ین ا   یگر و د   کنیم،ی م   یم جسم تعظ 
 

 اشکسته برآور در دعا   دست  
 اِشکسته پَرَد فضل  خدا   سوی  
 ( 493  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فضل، دانش، بخشش، کمک و رحمت خدا    یرا را بشکن و دعا کن؛ ز   ی ذهن من   و تمام اسباب   دست 
که با    یزهایی و چ   کند ی کار نم   ی ذهن اند عقل من قبول کرده   یقتاً که حق   ی کسان   رود، ی شکستگان م   ی سو به 

 ها بلند شوند و کبر و غرور داشته باشند. برحسب آن   ید است، نبا   معنی ی و ب   یهوده ب   دانند ی ذهن م 
 

 چاه  تنگ   ین ز   یدت با   یی رها   گر
 درنگ ی برادر رَو بر آذر ب   ای
 ( 494  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آتش آذر 

در    ی صبر کن   که ین و بدون ا   درنگ ی فوراً، ب   ی، رها شو   ی ذهن چاه تنگ من   ین از ا   خواهی ی برادر، اگر م   ای 
چه    ی کن تا بفهم   ین برو. ]تمر   شکند ی و پندار کمال را م   کند ی که ناموس را کوچک م   یارانه دل  درد هش 

 .[ بینی ی خودت را م   یب ع   شکنی ی م   ی وقت   یرا ز   ی؛ خودت را بشکن   ید با   یی جاها 
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  یاد   یگران د   یم ندار   ی است، ما کار   یبمان ع   یدن شخص ما و د   ی برا   یادگیری تجربه    ی، ا تجربه   هر   : نکته 
و خودمان را    یریم بگ   یاد   یزی لحظه چ به تا ما لحظه   آورد ی م   یش اتفاقات را پ   ین ا   ی نه. زندگ   یا   گیرند ی م 

 . یم کن   یرونو از مرکزمان ب   یم را بشناس   یدگی نقص و همان   یک و عمدتاً    یم درست کن 
 

 مجر م دان و مجر م گو، مترس  خویش 
 ندزدد از تو آن اُستاد، درس   تا 

 ( 138۷  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تمام    ین و بنابرا   ی ا از موازنه خارج شده   ی، ا مرکزت را عدم نکرده   ی انسان، اکنون که متوجه شد   ای 
  شماری ی ب   یزهای خود را مجرم بدان و بگو من مقصر بودم که چ   ی، ا بلاها را خودت سر خودت آورده 

از خداوند    یی با فضاگشا   وقت یچ کردند. اعتراف کن که ه   یجاد درد ا   یم ها برا را به مرکزم آوردم و آن 
اعتراف اصلاً نترس، تا    ین و از ا   ی ا او در مرکز گذاشته   ی جا آفل را به   یزهای و چ   ی ا نکرده   ی عذرخواه 
 . خود را به تو بدهد   یر خداوند درس را از تو ندزدد و تدب   یعنی آن استاد  

  گیرد، ی خودش را م   یادگیری و    یشرفت پ   ی دارد جلو   کند،ی به گذشته صحبت م راجع   ی کس   هر   : 1  نکته
  یی بگو   ید با   ی؟ بکن   توانی ی م   ی است، حال چه کار   ین لحظه هم   ین تو در ا   یت است. وضع گذشته تمام شده 

  مسئولیت و    روم ی کرده، من به دنده ملامت نم   یدگی که من را انباشته و پر از همان   ی هر کس   یا پدر و مادر  
  یی را شناسا   هایم یدگی مولنا همان   یات . من خلّاق هستم و خلّاقانه با خواندن و تکرار ابکنم ی قبول م 

 . تا عوض شوم   کنم ی مراقبه م   یتی هر ب   ی پس من رو   کنند،ی را عوض م   ی ذهن من   ید د   یات اب   ین . ا کنم ی م 
: »صد درصد حق  گوییم ی م   کنیم ی همسرمان دعوا م   با   مثلاً   دانیم، ی اصلاً خودمان را مجرم نم   ما   : 2  نکته 

من هم    یا آ   یم و گناهکار است.« حال از خودمان بپرس   داند ی و او نم   دانم ی با من است، صد درصد من م 
و درد ندارم؟    یدگی کردم؟ من همان   یی نکردم و فضاگشا   ی تلخ موضوع دارم؟ من اوقات   ین در ا   ی سهم 

 . چرا کردم   م؟ نکرد   حوصلگی ی ب   یامد؟ درد من بال ن 
 

 آرَد فکر را در اِهتزاز   ذکر 
 افسرده ساز   ین ا   ید  را خورش   ذکر 

 ( 14۷6  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   
 خود   ی  در جا   یزی و تکان خوردن  چ   یدن : جنب اِهتزاز 

اب   یی فضاگشا   یعنی   ذکر  تکرار  فکرها   یات و  پ به   ی مولنا،  پشت   یوستههم  آن و  با  که  را  ها  سرهم 
ها  و آن   آورد ی به جنبش و رقص درم   شوند،ی مرتب تکرار م   شده ی شرط   ی و برحسب الگوها   اییده همان 
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.  ی ده   یص تشخ   خور درد ن و فکر خلاق را از فکر به   ینی ها را بب آن   توانی ی م   یجه درنت   کند؛ ی را از هم جدا م 
ات کن تا زنده شود و  افسرده  ی ذهن من   ین ا   ید  را خورش   ییو فضاگشا   یات تکرار اب   یعنیذکر    یا ب   ین بنابرا 

 . یرد جان بگ 
 « ی هندس   بیت » 

من را    یاید خدا ب   ییمبگو   ینیم بنش   یرفعال صورت  غ به   توانیمی نم   یم،خودمان کار کن   ی رو   ید با   ما   : نکته 
با  ما  کن   یات اب   ید درست کند.  تکرار  را  برنام   یممولنا  به  بده   ه و  تماماً گوش  رو   یمگنج حضور    ی و 
  ی چه اشتباه   یت ب   این   ینیم در ما زنده شود تا بب   یت که ب   یم بخوان   قدر ین ا   یم، مراقبه کن   یتی خودمان با هر ب 

 . دهد ی ما نشان م   ید  را در د 
   

 تاش خواجه   ی ا   یکخود جذب است، ل   اصل  
 کن، موقوف  آن جذبه مباش   کار 
 ( 14۷۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 صاحب دارند.   یک که    یند : دو غلام را گو تاش خواجه 

ا گوید ی ]مولنا خطاب به انسان م    یرون ب   ی ما خداست، برا   ی تاش که سَرور  هردو انسان  خواجه   ی :[ 
  ی را جذب کند. اما تو فقط موقوف آن جذبه نباش و رو   است که خدا تو   ین آمدن از ذهنت، اصل ا 

کن، حواست به خودت باشد و از    یی به زنده شدن داشته باش و فضاگشا   یل م   یعنی خودت کار کن،  
  یاری غلط خود با هش   ید خودت تمرکز و مراقبه کن و د   ی را تکرار کرده، رو   ها یت کن، ب   یز پره   ین قر 

 کن.   یدا را پ   ی جسم 
 « ی هندس   بیت » 

شما بکند.    ی برا   ی کار   یاید ب   ید با   ی کس   یک   کنید ی است که شما فکر م   ی غلط   ید د   یک هم    این : 1  نکته 
.  ید که شما به خودتان کمک کن   کنند ی به شما کمک م   ی به کمک شما نخواهد آمد. مردم موقع   کسی یچ ه 

 کنند. به شما کمک    توانند ی از خودتان نم   یشتر ب   یگران اما د 
  ی افسردگ   ین . بنابرا یم است، ما هم از جنس او هست   ی و جوش و شاد دائماً در جنب    خداوند   : 2  نکته 

 است.   ی ذهن حالت من   ی افسردگ   یست،ما ن   یعی حالت طب 
است که شما با    ین ا   ه دهند   نشان   ی ذهن نشان دادن در برابر ناموس و پندار کمال  من   واکنش   : 3  نکته
 شما انجام دهد.   ی کار را برا   ین ا   تواند ی نم   ی کار شماست و کس   یی شناسا   ین و ا   ید ا شده   یده همان   یز آن چ 
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 ی گفتار  خود را مشتر  خواستم ی م   ین از ا   یشمن پ 
 ی واخر   یشم ز تو، کز گفت  خو   خواهم ی هم   واکنون 

 ( 2449شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . ی : دوباره بخر واخری 

من گوش بدهند و    ی ها به حرف   یایند تا مردم ب   زدم ی با پندار کمال حرف م   یشه هم   ین از ا   یش پ   من 
کنم؛    یی ها را راهنما را نشانشان دهم و آن   هایشان یب کنم، ع   یت ها را هدا که آن   دانستم ی خودم م   یفه وظ 
و    ی مرا بخر   ام ذهنی ن که از گفتار م   خواهم ی داشتم اما خداوندا، اکنون من از تو م   ی ذهن من   که ی حال در 

 . ی آزاد کن 
 

 ی هر کس  یب  بهر  فر   ی، بس   یدم تراش   هابت 
 ی آمدم از آزر  یر من کنون، س   یلم خل   مست  

 ( 2449شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

بلند شدم و خودم را    ی نقش   یک صورت  مردم به   یب فر   ی برا   یدم، هر لحظه در ذهن خود بت تراش   من 
  یایم شوم تا همه مرا قبول داشته باشند و خردمند و عاقل به نظر ب   یده د   خواستمی ها فروختم. م به آن 

  یعنی ؛  ندارم«   ست را دو   ین »آفل من    گویم ی ام و مثل او م شده   یل ام، مست خل اما اکنون که فضا را گشوده 
که در زمان    ی ذهن برحسب من   یگر کنم و د   ی گذرا خال   ی  ذهن   یزهای ها و چ مرکزم را از بت   ید که با   یدم فهم 
 کار انجام ندهم.   ست ی مجاز 
که    ید به من بگو   ی کس   یست لزم ن   خواهم، ی و توجه نم   یید من تأ   ییم و بگو   یم کن   یی شناسا   ید با   ما  : 1  نکته 

دادن به مردم نشان    یب فر   ی را برا   یزی چ   یک بُت بتراشم و هر لحظه    خواهم ی هستم، نم   ی آدم مهم 
 بدهم. 
. ما باورها  یست آن خدا ن  یباست، هرچقدر هم که ز  کند،ی که در مرکزتان جلوه م  ی ذهن  یز چ  هر  : 2 نکته 

اما    یریم جشن بگ   ید و فردا با   یمکن   یه گر   ید ها امروز با طبق آن   کنیم، ی ها را پرستش م ها و مکان و زمان 
 . یستند ها خدا ن ها و مکان باورها، زمان 
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 مُض ل   ی برون رَو ا  یم به دل، گو   ید آ   ی صورت   گر
 ی لَم تُر   ید کنم گر او نما  یران او و   ترکیب  
 ( 2449شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 کننده : گمراه مضُ ل 
 ی تنومند   ی، : فربه لَم ترُی 

کننده،  گمراه   ی ا   گویم ی را به مرکزم هُل بدهد، به او م   یتی وضع   یک   یا نقش و    یک صورت،    یک   ی ذهن من   اگر 
کند و با متوسل شدن به شهوت و حرص بخواهد    ی تنومند   ید، اگر زور بگو   ی . حت یرون از مرکز من برو ب 

ب   یزی حتماً چ  به مرکزم  با فضاگشا   یاورد، را  را و   یب ترک   یی من  بهم م   کنم ی م   یران آن  ]ز ریزم ی و    یرا . 
درد    ین . پس من ا باور و درد   یدگی، سرهم، همان پشت   ی فکر   ی از چند الگو   یر غ   یست ن   یزی آن چ   یب ترک 

ت که آهن داغ در دستانم باشد،   یک  که ین . درست مثل ا اندازم ی و بخشش م  یی ها را با شناسا و رنجش 
 ت.[ س ی آزاد   ی مساو   یی . شناسا شوم ی و آزاد م   اندازم ی فوراً آن را م 

 
 با حضور  آفتاب  باکمال 

 جُستن از شمع و ذُبال   یی رهنما 
 ( 3389  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 چراغ   یا شمع    یله فت   یله، : فت ذُبال 

  یرد کند، از عقل کُل کمک بگ   یی فضاگشا   تواندی لحظه انسان م   ین ا   کهین و با وجود ا   ی حضور نور زندگ   با 
  ی ذهن چراغ  من   یله و کمک گرفتن از شمع و فت   یی صورت آفتاب از مرکزش بدرخشد، راهنما به   ی و زندگ 

 اشتباه است. 
 

 مَساغ حضور  آفتاب  خوش   با 
 جُستن از شمع و چراغ   روشنایی 

 ( 2390  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مدار رفتار، خوش : خوش مَساغ خوش 

  تواند ی نور، گرما و لطف دارد و انسان م   درخشد، ی خداوند که دائماً م   یعنی رفتار،  وجود آفتاب خوش   با 
به    یاز است که ن   ی که چراغ   ی ذهن و کمک گرفتن از من   ی فضابند   یاورد، او را به مرکزش ب   یی با فضاگشا 
 گم شود.   ایش انسان در فکره   شود ی سبب م   یرا اشتباه است؛ ز   کند ی دارد و دود م   یله نفت و فت 
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 تَرک  ادب باشد ز ما   گمان بی 
 نعمت باشد و فعل  هوا   کفر  
 ( 2391  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی و از رو   ی ذهن ترک ادب، کفر نعمت، فعل  من   گمان ی ها در ذهن، ب علت و معلول   یدن و چ   سازی سبب 
  گذاریم ی ما خرد کل را کنار م  ی نظر استفاده کن ول  یاری از من و هش  گویدی م  ی نفس است. ]زندگ  ی  هوا 
من توجه    سازی را درست کنم، پس تو هم به سبب   ام ی زندگ   ی ذهن با عقل من   خواهم ی من م   گوییم ی و م 

 ببر.[   یش من اتفاقات را پ   های ی ساز کن و طبق سبب 
 

 ما فردا پُر از شکَّر شود   شهر  
 تر شود ارزان است، ارزان   شکَّر 
 ( 2528  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین شهر  تنمان و همچن   یاوریم، خداوند را به مرکزمان ب   ی و جمع   ی صورت فرد به   یی ما با فضاگشا   اگر 
  شود؛ ی تر م تر و فراوان روز هم ارزان . شکر ارزان است، روزبه شود ی و شکر م   یرینی پر از ش   ین زم   ی رو 
  ی ذهن ات من یجان و آرامش اصل است و اضطراب، استرس، غم و ه   ی شاد   یرینی، ش   فهمند ی همه م   یرا ز 

 . یست اصل ن 
 « ی هندس   بیت » 
 

 جذبه ناگهان پَرَّد ز عشُ   مرغ 
 صبح، شمع آنگه بکُش   یدی بد   چون 
 ( 1480  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 پرندگان   یانه : آش عُش 

خود کار    ی رو  یگران د  که ین در او زنده شود، به ا  یت مولنا را تکرار کند تا ب  یات انسان با مراقبه اب  اگر 
  هایش یدگی بلکه حواسش به خودش باشد، همان   یرد نگ   ی ذهن   ی ها نداشته باشد، بهانه   ی نه کار   یا   کنند ی م 

و او    کند ی او را جذب م   اوند ناگهان خد   صورت ین و از جنس اَلَست شود، درا   یندازد کند و ب   یی را شناسا 
متوجه    یدی، اگر علائم صبح را د   پس  پرد؛ی م   ها یدگی ذهن و همان   یانه عنوان امتداد خداوند از آش به 
پ   ی شد  به خداوند هست   یش وصل  از    ی و آفتاب زندگ   ی آمد و درحال زنده شدن  درحال طلوع کردن 

 آن استفاده نکن.   های ی ساز از سبب   یگر د   یعنی را بکش؛    ی ذهن شمع من   صورت ین مرکزت است، درا 
 « ی هندس   بیت » 
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شما    ی ها رو مربوط به آن   ی ها و حرف   ها یدگی همان   یگر د   ید، جذب شد   ی زندگ   ی سو شما به   وقتی  :نکته 
 . ین و نه غمگ   شوید ی کم شود نه خوشحال م   یا   یاد اثر ندارد؛ مثلاً اگر پول شما ز 

 
 ( 99  یه (، آ 15سوره حجر )   یم، )قرآن کر 

تيِاكا الْياقِيُن.«   »وا اعْبُدْ رابَّكا حاتََّّٰ يَاْ
 )مرگ( تو را دررسد.«   یقین پروردگارت را پرستش کن، تا    و » 
 

 : یه آ  توضیح 
جنس    یعنی انسان است،    ی شدن به حضور و جنس اصل  یل و تبد   ی ذهن به من همان مرگ نسبت   « یقین » 

 . دهیم ی م   یت جنس   ییر و در مرکزمان تغ   شویم ی و ما از جنس او م   دهد ی ما خودش را به ما نشان م   ی اصل 
 

 چون شد گذاره، نور  اوست   ها چشم 
 پوست   ین  او در ع   بیند ی م  مغزها 
 ( 1481  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آنچه از حدّ درگذرد، گذرنده گذاره 

ها گذر کند و  از سطح نفوذ کند، از تفاوت   یی ها با فضاگشا شود، چشم   ی که انسان از جنس زندگ   وقتی 
را در درون  پوست    ی زندگ   یعنی که آن نور، نور خداوند است که مغز    بدان   یند، بب   یز چ را در همه   یاری هش 
 . بیند ی م   ی ذهن من   یعنی 

 « ی هندس   بیت » 
سر    ییکه چه بلا   شویم ی و متوجه م   بینیمی م   ها انسان  را در   ی ذهن من   یم،زنده شو   ی به زندگ   اگر  :نکته 
م آن  م   ی وقت   آورد، ی ها  م   زنند ی حرف  قوان   شود ی مشخص  و  دارند  لغزش  ز   ی زندگ   ین که چقدر    یرپا را 
ها  انسان   توانیم ی مولنا م   یات که به خودشان لطمه خواهند زد؛ با کمک اب   روند ی را م   یی ها و راه   گذارند ی م 

 . ینیم ها بب در آن   یز کننده را ن کننده و اشتباه منحرف   ی ذهن آن من   ین و همچن   یمن ی بب   ی صورت زندگ را به 
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 بقا   ید اندر ذَرّه خورش   بیند
 اندر قطره کُل ّ بحر را   بیند

 ( 1482  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یا : در بحر 

که    شود ی و متوجه م   بیند ی بقا را م   ید دارد، خورش   ی ذهن انسان که هنوز من   یک در    یعنی در ذره    درنتیجه 
انسان  به   ین ا   ی هر  را دارد که خداوند  او    ید صورت خورش قوه  از مرکزش طلوع کند. درست است که 

حاضر  به  حال  در  بودن  منقبض  ول   یک علت  است  و    ی وقت   ی قطره  شود  باز  درونش  در  فضا  که 
را در او    یکتایی   یانوس همه اق   تواند ی و م   شود ی م   یل خدا تبد   نهایت ی به ب   یندازد، را ب   هایش همانیدگی 

 . یند بب 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ش کَرفروش دارم که به من ش کَر فروشد   چه 
 که برو ش کَر ندارم  ی نگفت عُذر روز   که 

 ( 1620شماره    شمس، غزل   یوان د  ی، )مولو 

  یک   ی و حت   دهد ی هر لحظه به ما شکر م   آوریم ی آن را به مرکزمان م   ی است که وقت   ی ا شکرخانه   خداوند 
ندارم و تمام شده؛ بلکه هرچقدر    سبب ی ب   ی من شکر و شاد   ی،شکر گرفت   یادی که ز   گویدی لحظه هم نم 
تر  او خوشحال   یم شو   یل به جنس او تبد   یشتر هرچقدر ب   یریم، بگ   یش آرامش و گشا   ی، شاد   یرینی،که از او ش 

  یی با دو   یم، دار   یده مرکز همان   یراز   گیریم،ی نم   ی ماست که از خداوند شکر و شاد   یرتقص   ین ]ا  .شود ی م 
 است.[  یده ما فرانرس   یقین و مرگ و    بینیم ی م   ی ذهن من 
 « ی هندس   بیت » 
 

 استَت بدآن   یل که م   یهر آن کار   در
 یان ع    بینی ی خود را هم   قدرت  
 ( 635  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که    گویی ی م   کنی، ی انجام آن احساس قدرت م   ی توست و برا   ی ذهن من   یل که مطابق  م   ی هر آن کار   در 
 انتخاب من است.«   ین »من قدرت دارم و ا 
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به    یادی پندار کمال و ناموس فشار ز   یق و از طر   یم هست   یده که ما با آن همان   یزهاییاز چ   یکی  : 1  نکته
ناراحت    یست حق با تو ن   ید بگو   ی و اگر کس »حق با من است.«    ییم است که بگو   ین ا   کندی ما وارد م 

خوب    یلی خ   ین . بنابرا کنم ی ندارد حق با من نباشد، من هم اشتباه م   ی اشکال   ییم بگو   ید ما با   ی . ول شویم ی م 
 . یم را عوض کن   ینشمان است که ب 

انتخاب    دانستیدی م   یا آ   یست؟ن   ی شما انتخاب زندگ   ی ذهن که انتخاب من   دانستیدی شما م   آیا  :2  نکته
 بلکه اشتباه است؟   یست انتخاب ن   ی ذهن من 
 

 و خواست   یستن   یلت که م   یهر آن کار   در
 از خداست   ین کا  ی شد  یآن جبر   اندر 

 ( 636  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مثل    یی رنجش، انداختن دردها   یدن مثلاً بخش   ی ندار   یل به آن م   ی ذهن عنوان من که به   ی در هر کار   ولی 
  یست، دست من ن   گویی ی و م   دهی ی نشان م   ی به مرکزت، خود را جبر   ی و آوردن زندگ   ینه خشم، ترس، ک 

 کمک کند.   ید کار خداست، خدا با   ین ا 
ز   خواهد ی نم   ای ی ذهن من   هیچ  :1  نکته  قرار دهد  را در مرکز  پ   ی آرامش و شاد   یرا خداوند    یدا و خرد 
هستند.    اش یه دردها سرما   یراز   یاورد وجود ب حماقتش را حفظ کند و درد به   خواهد ی م   ی ذهن من   کند؛ ی م 

کار را انجام    ین عنوان اَلَست ا شما به   یاورد، خدا را به مرکز ب   خواهد ی که نم   ید دار   ای ی ذهن پس اگر من 
 . ید ده 

  ینید بنش   ید،خم شو   یارانه هش   یدبا   شوید ی بلند م   ی ذهن صورت من به   ید دار   یدید هر موقع د   شما  :2  نکته
بلند    ین، بنش   یید بگو   یین، پا   ید و فشار بده   یتان ها شانه   ی رو   ید را بگذار   یتان ها دوتا دست   ید، و بلند نشو 
 . یست شما از خدا ن   ی که بدبخت   ید نشو! و بدان   ی نشو، جبر 

 
 اند ی جبر   یا در کار  دن  انبیا 
 اند ی جبر  ی در کار  عُقْب   کافران
 ( 63۷  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  توانیم ی و نم   یم ندار   ی ا چاره   ین بنابرا   یم، ما از جنس خداوند هست   گویند ی و م   پردازند ی نم   یا به کار دن   انبیا 
  آورند، ی را به مرکزشان نم   ی کافران زندگ   ی ول   یم؛ خداوند در مرکز بگذار   ی جا به   یرون را از ب   یزی چ   یک 

 . یم ندار   ی ا ما چاره   گویند ی و م   آورند ی بلکه ذهن را م 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 996خلاصه 

 
29 

 یار اخت   ی را کار  عُقْب   انبیا 
 یار اخت   یا را کار  دن   جاهلان 

 ( 638  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و خداوند را    گشایند ی فضا را م   کنند،ی ها داده استفاده م که خداوند به آن   یاری لحظه از اخت   ین در ا   انبیا
به مرکزشان    ی ذهن   یز و آوردن چ   یا کار دن   ی برا   یارشان . اما جاهلان از انتخاب و اخت آورند ی به مرکز م 
 . کنند ی استفاده م 

 

 : یش با اولد  خو  یعقوب گفت آن  
 یش از حدّ ب   یدکن   یوسف   جُستن  
 ( 982  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

.  ید وجو کن را جست   یوسف از حد    یش ب   ید را گم کرده بودند گفت با   یوسف به فرزندان خود که    یعقوب 
اصل خود را با آوردن    یا   یوسف نماد خداوند و فرزندانش نماد همه مردم جهان هستند که    یعقوب]  
  یه توص   هانسان خداوند به همه ا   ین اند؛ بنابرا کرده و از دست داده   شدن گم   یده به مرکز و همان   یزها چ 
وجو  از حد جست   یش و ب   توانیدی جا که م پنهان شده را تا آن   ها یدگی که در چاه همان   یوسفی که    کند ی م 
 .[ ید کن 
 

 ( 8۷  یه (، آ 12)   یوسف سوره    یم، )قرآن کر 

بُوا   اذْها بانَِِّ  إِلََّ  »يَا  اللََِّّ  راوْحِ  مِنْ  ي ايْأاسُ  إِنَّهُ لَا  اللََِّّ   راوْحِ  مِنْ  ت ايْأاسُوا  أاخِيهِ وا لَا  وا  يوُسُفا  مِنْ  الْقاوْمُ  ف اتاحاسَّسُوا 
 الْكاافِرُونا.« 

پسران من، برويد و يوسف و برادرش را بجوييد و از رحمت خدا مأيوس مشويد، زيرا تنها كافران    اى » 
 شوند.« از رحمت خدا مأيوس مى 

 
 : یه آ  توضیح 

پ   یعنی   یوسف و    ید کرد   ی هزار دفعه سع   یا پنجاه، صد    اگر  بالخره اصل    ید، نکرد   یدا اصل خودتان را 
 . ید نشو   ید و ناام   یوس است که مأ   ین شرطش ا   ید؛ د   ید خودتان را در درون خودتان خواه 
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 ج د  جُستن به   ین حس  خود را در ا   هر
 شکل  مُستَع د   ید طرف ران   هر
 ( 983  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است، آماده، بااستعداد   ی کار   ی آماده برا   که ی : کس مُستعَ د 

تنها از پنج  نه   ید، کار ببر و اصلتان که در درونتان است به   یوسف   ی وجو خود را در جست   ی ها حس   تمام 
و    یی با فضاگشا   یعنی شکل مستعد  به   یز ن   شناسید ی که الآن نم   یگری حس و فکر، بلکه از آن حس د 
  سازی، مسئله خود را صرف    ی انرژ   ید،. ]وقت تلف نکن ید استفاده کن   ی راندمان بال و بدون اتلاف انرژ 

آمدن    یرون بلکه همه وقت خود را صرف ب   ید و سؤال نپرس   ید نکن   ی ساز و مانع   ی ساز دشمن   ی، دردساز 
 .[ ید از ذهن کن 

  ید بدان   ید به سؤالت من جواب داده شود تا به خداوند زنده شوم، با   ید که با   گویید ی شما م   اگر  : 1  نکته 
هستند که شما    ی موانع مَجاز و ذهن   ین کند، ا   یجاد که مانع ا   پرسد ی سؤالت را م   ین ا   تان ی ذهن که من 

  که ی سؤال از جنس ذهن است؛ درحال   ید،جواب ده   ی سؤال   یچبه ه   یست . لزم ن ید ا کرده   یجاد خودتان ا 
 . یست خداوند از جنس سؤال و جواب ن 

مواظب    ید من با   یید و بگو   ید خودتان تمرکز کن   ی شخصاً رو   ید، کار نکن   ی ساز با مسئله   شما  :2  نکته 
  که ین عنوان ا به   ی با جمع ندارم. ول   ی مسئله، مانع، دشمن و درد نشوم، والسلام. کار   یر خودم باشم و درگ 

د که ما  شو ی چقدر پول صرف م   کند، ی که چکار م  ید به جمع هم نگاه کن   یست، چ  ی ذهن کار من   ید بشناس 
 . یم را دوباره بساز   ها ین که ا   کنیمی صرف م   یه بعداً چقدر سرما   یم؛ کن   یران و   یم،جنگ کن 

 
 گَه نگون   یره،گاه چ  ی جزو   عقل  
 الْـمَنُون  ُیب از رَ   یمن ا   ی کل  عقل  
 ( 1145  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : حوادث ناگوار روزگار الْمنَُون  ُریَب 

  یا   شود ی م   یاد مثلاً پولش ز   شود، ی جهان موفق م   ین ا   ی از کارها   ی در بعض   ی گاه   ی ذهن من   ی  جزو   عقل
اما عقل    آورد؛ ی وجود م و حوادث ناگوار و درد به   شود ی سرنگون م   یز ن   ی و گاه   کند، ی م   یداپ   ی شغل خوب 

که برنده    ی و اتفاقات بد   ر حوادث ناگوا   یعنی   « المَْنُون یبُ »رَ از    آید ی دست م به   یی که در اثر فضاگشا   ی کل 
کند و از جنس خداوند    یی فضاگشا   تواند ی م   که ین دارد در ا   ی ذهن که من   ی است. ]کس   یمن شک هستند ا 

اتفاقات بد را که بُرنده شک هستند    ی برود زندگ   یش پ   ی ذهن لحظه با من به شود شک دارد و اگر لحظه 
 « ی هندس   بیت » .[ یندازد تا شک را دور ب   آورد ی م   یش پ   یش برا 
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  ی رفتن سبب خواهد شد که اتفاقات ناگوار برا   یش در مرکز و با عقل آن پ   یدگی همان   گذاشتن  :نکته 
.  ید کن   ی زندگ   ی ذهن با من   ی سالگ پس از ده دوازده   خواهدی است که خداوند، نم   ین علتش ا   یک.  یفتد شما ب 
از خودم    هنی ذ نام من به   ی صورت   یک بشوم و    یده که دارم همان   یزهایی من آمدم با چ   یید شما نگو   ین بنابرا 

ندارد، ما    یده فا   ین ا   یرم؛ کنم، پُز بدهم، بعد هم آخرسر بم   ین شوم، جلب  تحس   یده د   یشتربسازم، هرچه ب 
 . ایم یامده جهان ن   ین مقصود به ا   ین ا   ی برا 
 

 بخر   یرت بفروش و هنر ح   عقل 
 پسر   ی بُخارا ا   ی ن   ی، به خوار   رَو 

 ( 1146  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فکان«  »قضا و کُن فضا را باز کن تا عقل کل با    یعنی بخر،    «یرت »هنر ح را بفروش و    ی ذهن من   عقل
برود که    یش قدر کارها منظم و خردمندانه پ آن   کهی طور عوض کند، به   یرون را در درون و ب   ات ی زندگ 

  ی سو به   ی،کن ی خودت کار م   ی که رو   ی کس   ی . ا ی کن   یهرا توج   ییرات تغ   ین ا   ی ذهن با عقل من   ی قادر نباش 
  ی سمت درست کردن پارک  ذهن برو، نه به   یش و عقلش پ   ی ذهن کوچک کردن خودت و خوار کردن من 

 کردن آن.   یش و آرا 
 

 کند ی م   یرونز زنده مُرده ب   چون 
 تنَد ی م   ی مرگ  ی  زنده سو   نفس 
 ( 550  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی  عنوان امتداد خودش مردگ است که از ما به   ین ا   ست ی قانون خداوند که خودش از جنس زندگ   چون 
  تند ی حول مرگ م   زند، ی دائماً به خودش ضرر م   ی ذهن من   یجه درنت   یندازد، ب   یرون را جدا کند و ب   ی ذهن من 
 دارد.   ی به نابود   یل و م 
 « ی هندس   بیت » 

برا اند و گفته نوشته   ی ا برنامه   یک   ی ذهن من   برای  : 1  نکته  نابود کن،  را  است که    ین هم   ی اند خودت 
و    داند ی که اصلاً علتش را نم   گیرد ی م   هایی یضی مر   یا درد  سرطان، معده   سالگی ی در س   ی ذهن انسان با من 

 . شود ی افسرده و پژمرده و پرُ از مسئله م   سالگی یست در ب 
سود    کند ی فکر م   ی ول   زند ی و عمل  خودش، به خودش ضرر م   ید لحظه با د به لحظه   ذهنی من  :2  نکته 
ما    ی شده موفق نشود، ول   یل نفر ورشکست و ذل   یک   کنیم ی آرزو م   کنیم، ی . مثلاً ما حسادت م رساند ی م 

دد ما را  گر ی برم   ین نفر   کنیم ی م   ین . ما نفرکند ی ما را بدبخت م   یدهاما همان ا   یاییم،و به چشم ب   یمبشو 
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سر  به ضرر ما تمام شد. پشت    بینیم ی بعد م   بریم، ی م   یش را پ   ی کار   یک و    شویمی م   ین . خشمگ گیرد ی م 
که به ما    بینیم ی م   کنیم ی م   یانت که برعکس شد، خ   بینیم ی بعد م   یم، بزن   ین که او را زم   کنیم ی توطئه م   یکی 

 لطمه خورد.  
 

 مازاغ است نور  خاصگان   عقل  
 زاغ اُستاد  گور  مردگان   عقل  

 ( 1310  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مثل    ی خاص   ی  ها و نور  چشم  انسان   یاری هش   کند ی که تمام کائنات را اداره م   ی خرد   یا مازاغ«    عقل » 
  لغزد ی و چشمشان نم   آورند ی را از ذهن به مرکز نم   یزی چ   کنند،ی لحظه فضا را باز م به مولناست که لحظه 

به هر سو نگاه    ست هنی ذ که نماد  عقل من »عقل  زاغ«  . اما  ینند بب   ها یدگی که برحسب دردها و همان 
بُکشد و در    ی به زندگ ها را افسرده کند، نسبت ها ضرر بزند، آن است که به انسان   ین و استاد  ا   کند ی م 

 گورستان  ذهن دفن کند. 
د   یزی چ   یک آوردن     یعنی   « لغزش »  :نکته  و  مرکز  به  ذهن  لغزش« برحسب آن.    یدن از    یعنی   »عدم  

 لحظه به لحظه   یی  فضاگشا 
 

 ( 1۷  یه (، آ 53سوره نجم )   یم )قرآن کر 

 »ماا زااغا الْباصارُ وا ماا طاغاىٰ.«
 لغزش نكرد و از حد درنگذشت.«   چشم» 
 

 : یه آ  توضیح 
  ینید بب  ید . شما با کند ی لحظه کار م به در مورد شما هم لحظه  ی در مورد حضرت رسول است، ول  یه آ  این 

اگر   بینید؟ ی و با آن م   آورید ی را از ذهن به مرکز م   یزی چ   یک نه،    یا   بیند؟ ی که چشمتان دائماً با عدم م 
 . کند ی و خطا م   لغزد ی چشمتان م   آورید، ی را از ذهن م   یزی چ   یک 
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 زاغان پَرَد   ه که او دنبال جان 
 گورستان بَرَد  ی او را سو   زاغ 
 ( 1311  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یک هر لحظه    خواهد، ی م   یت هدا   لغزد ی که م   ی و از عقل   رود ی م   ی ذهن   ی ها من   یا که دنبال زاغان    جانی 
درا   ی ذهن   یز چ  آورد،  خواهد  به مرکزش  من   صورت ین را  لغزنده  زاغ که عقل  را    ی ذهن عقل   او  است، 
 گورستان ذهن خواهد برد.   ی سو به 
 

 نفسْ  چو زاغ   ی  مدو اندر پ  هین 
 باغ   ی  به گورستان بَرَد، نه سو کاو 

 ( 1312  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  خواهد ی و هر لحظه م   بیند ی م   ها یدگی همان   یق مثل زاغ که از طر   ی  ذهن من   یا دنبال نفس  باش و به   آگاه 
  ی سو نه به   برد ی با عقلش تو را به گورستان م   ی ذهن من   ین ا  یرا را به مرکزت هُل بدهد نرو؛ ز   یزی چ   یک 
باغ    ی سو به   بخواهی . ]اگر  ی و منقبض شو   یایند به مرکزت ب   ی ذهن   یزهای چ   شود ی باعث م   یعنی ،  باغ 
 .[ یاوری و خداوند را به مرکزت ب   ی کن   یی لحظه فضاگشا به لحظه   ید با   ی، برو 
 

 ی اکوثر خوانده   ی نٰاکَتو اَع طَ   نه 
 ؟ی ا و تشنه مانده   ی چرا خشک   پس 

 ( 1232  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را    اش ی فراوان   نهایت ی خداوند ب   دهد ی که نشان م   یا را نخوانده .«  یم »کوثر را به تو عطا کرد   یه تو آ   آیا
کرده  انسان عطا  پژمرده به  و  تشنه  منقبض، خشک،  چرا  پس  چ   ی؟ ا است؟  مرکزت    یزها چرا  به  را 

 داری؟ نمی روا    یگران را به د   ی و خوشبخت   ی ا شده   یش اند نظر و محدود تنگ   قدر ین و ا   ی ا آورده 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ( 3- 1  یه (، آ 108سوره کوثر )   یم، )قرآن کر 

.« »إِنََّّ  وْث ارا  أاعْطايْنااكا الْكا
 .« یم کوثر را به تو عطا کرد   ما » 

 »فاصالِ  لِرابِ كا وا انْْارْ.« 
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 براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن.«   پس » 
 »إِنَّ شاانئِاكا هُوا الْْابْتَاُ.«

 بدخواه تو خود اَبتر است.«   كه » 
 

 : یات آ  توضیح 
فضا را    یعنی »نماز بخوان«  و    کن   ی را هر لحظه قربان   ات ی ذهن از من   ی قسمت   یعنی کن«    ی »قربان از    منظور 

ما    ی وقت   یعنی است؛  »اَبتر و ناقص«  ماست،    ی ذهن من   ین بدخواه ما که هم   ین باز کن متصل بشو. همچن 
  یر تصو   یکبوده و    ی که در زمان مجاز   ی ذهن عنوان امتداد خدا از من قدرتمان به   کنیم،ی م   یی فضاگشا 

را در    ی زندگ   یروی ن   یم،ببر  ین او را از ب   توانیم ی م   یم است و ما هر لحظه که اراده کن   یشتر است ب   ی ذهن 
را   ی ذهن  یز و چ  یم را بشناس  یده فکر همان  یم،فکر بعد از فکر نکن  یم، حرف نزن  یم،نکن  گذاری یه آن سرما 

 متوقف شود.   ی ذهن من   ین تا ا   یاوریم به مرکزمان ن 
 

 یل و کوثر چو ن   ی مگر فرعون   یا 
 یل؟علَ   ی ست و ناخوش، اتو خون گشته   بر 

 ( 1233  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 رنجور، دردمند   یمار، : ب عَلیل 

را    ی ذهن   یزهای و چ   ی هست   یده و مرکز همان   ی ذهن من   ی مانند فرعون دارا   دل، یمار ب   یل  عل   ی تو ا   ید شا   یا 
مانند    ی، هست   ی و شاد   یبایی تو که معدن ز   ی خدا برا   ی  فراوان   نهایت ی که کوثر و ب   آوری ی به مرکزت م 

 است. به درد، مانع، مسئله و دشمن شده   یل و ناگوار و تبد   ین خون   یل، رود ن 
 « ی هندس   بیت » 
 

 شو از هر عَدو   یزار کن ب  توبه 
 ندارد آب  کوثر در کدو  کاو 
 ( 1234  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : دشمن عدَو 

فضابند  موقع  به   ی کرد   ی ]هر  شد و  بلند  فرعون  با    ی صورت  و  توبه کن  شد،[  ناظر  بدون  ذهنت  و 
کن از    یزو پره   یا،است ب  ی در آن جار   ی زندگ   یلحظه که کوثر و فراوان   ین ا  یکتایی    ی به فضا   یی فضاگشا 
است،    نقبض م   کند، ی نم   یی فضاگشا   یعنی درونش ندارد؛    ی  خدا را در کدو   ی که آب کوثر و فراوان   ی هر کس 
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  یگران را به خودش و د   ی زندگ   ها یدگی برحسب همان   یدن نظر است، و با د ندارد و تنگ   ی فراوان   یت ذهن 
 . دارد ی روا نم 

 « ی هندس   بیت » 
علت که    ین نه به ا   ید،و آمد نکن   دارد رفت   ی ذهن نظر و حسود است و من که تنگ   ی با کس   شما  : 1  نکته
 . گذارد ی شما اثر بد م   ی آدم رو   ین علت که ا   ین بلکه به ا   یرید خودتان را بگ   خواهید ی م 

شما را که امتداد    ید از جنس فرعون است و نبا   ی ذهن من   ید، نگاه کن   تان ی ذهن دائماً به من   شما : 2  نکته 
 . یاورید را از ذهنتان به مرکزتان ن   یزی چ   وجهیچ همحدود کند، پس به   ید خدا هست 

 
 ی کجا تابم ز م شکات  دَم   هر
 ی شد آنجا مشکلات  عالم   حل 
 ( 1941  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 دان : چراغ م شکات 

و من   یاورد و پر از جان هستم به مرکز ب  یکتا گوهر روشن،  یک کجا انسان فضا را باز کند و مرا که  هر
به مرکز او بتابم، هم مشکلات عالم و هم مشکلات آن شخص حل    ی لحظه ابد   ین چراغ ا   یی از روشنا 

 خواهد شد. 
 « ی هندس   بیت » 
 

 را کآفتابش برنداشت   ظلمتی 
 دَم  ما گردد آن ظلمت چو چاشت  از 

 ( 1942  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 روز یم : هنگام روز و ن چاشت 

کند؛    ی به روشن   یل بردارد و تبد   یان از م   تواند ی را نم   ها یدگی ذهن و همان   یکی هم تار   یرونآفتاب ب   حتی 
که چه    فهمد ی انسان م   یعنی   گردد؛ ی مثل روز روشن م   ی ذهن من   یکی اما اگر فضا باز شود، از دمَ ما تار 

 . گیرد ی م   یم تصم   ها ن دارد که براساس آ   ی و چه اشکالت   لغزد ی م   یدش کجا د   کند، ی م   یجاد ا   ی مشکلات 
 « ی هندس   بیت » 
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 کجاست؟  ی پ شد، خ ضر  فرّخ   گون یره ت   یوان آب  ح 
 از شاخ  گُل، باد  بهاران را چه شد؟   ید چک   خون 

 ( 169غزل شماره    یّات، غزل   یوان )حافظ، د 
 یات : آب  ح یوان ح   آب  
 قدم : مبارک، خوش پی فرّخ 

از آن   یات آب ح   یعنی   یوان ح   آب  انسان م   آید ی ور م که  زنده شدن  شد، پس    گون یره ت   شود ی و سبب 
مشکلات    رود، ی م   ین از ب   ی ذهن ظلمت من   گذارد ی قدم کجاست که هر کجا قدم م و مبارک   « ی پ »خ ضر  فرّخ 

  ی که از طرف زندگ  بادی  شود؟ ی عوض م  یدشان و د  شوند ی زنده م  ی ها به خرد زندگ انسان  شود، ی حل م 
 کجاست؟   دهد ی درست م   ید و به او د   کند ی و گل حضور او را باز م   کند ی انسان را سبز م   آید، ی م 

  یم شو   یممرتب تسل   یمفضا را باز و مرکز را عدم کن   ید با   یاوریمرا به مرکز ب   «ی پ »خ ضر  فرّخ   یم]اگر بخواه 
 .[ یندازیم و ب   ینیم و نقصمان را بب   یب و ناموس و پندار کمالمان و ع 

است که   ین ا  یل تمث ین و ا  رویید ی سبزه م  گذاشت ی هر کجا که قدم  م  رفت، ی راه م  ی وقت  خضر : 1 نکته
جا  . آن شود ی جا مشکلات حل م آن   گذارید ی به هر کجا که قدم م   ید،بشو   ی رو و فرّخ   یپ اگر شما  فرّخ 

 . رود ی م   ین از ب   ی ذهن ظلمت من 
  ی که زندگ   دهد ی م   ی خداوند به من زندگ   ییدو بگو   ید به خودتان نگاه کن   ید شما خردمند هست   اگر  : 2  نکته

واکنش    شوم، ی آشفته م   کنم؟ ی م   یل کنم، پس من چرا آن را به ترس، حسادت، خشم، درد و استرس تبد 
آن را    ید و من با   رسد ی ور م از آن   ی الآن آب زندگ   ین هم   کنم؟ ی م   یی جو به انتقام   یل تبد   دهم، ی نشان م 

 کنم؟ ی به خون م   یل بخورم زنده بشوم پس چرا و چطور آن را تبد 
 

 سازم   ی نقّاشم، هر لحظه بت  صورتگر 
 تو بگْدازم   یش ها را در پ همه بت  وآنگه 

 ( 1462شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 : بسوزانم. بگْدازم 

  چیزی یچ با ه   ی ول   کنم ی خلق م   یزی چ   یک   یا   سازم ی و فکر م   یر صورتگر نقاش هستم، در ذهنم تصو   من 
 . اندازم ی خداوند م   ی پا ها را به و همه آن نقش   کنمی فضا را باز م   گذارم،ی و همه را کنار م   شومی نم   یده همان 
نبوده    طور ین . ا کند ی اصلاً به آن غزل نگاه نم   یگر د   ی ول   گوید،ی غزل م   یک و    کند ی فضا را باز م   مولنا : نکته 

. شما  ید کن   یف و از من تعر   ید به همه نشان بده   ید غزل است، ببر   ین بهتر   ین ا   ید بشود بگو   یده که همان 
 . ید بلند نشو   آن و براساس    ید نشو   یده کنار، با آن همان   ید بگذار   آفرینید ی م   یزی چ   یک   ی هم وقت 
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 بگنجد   یز بحر، همه چ   ین بحر، در ا   ین ا   در
 ید مَدران   یبان گر  ید، مترس   مترسید،

 ( 63۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی شده، هرگونه انسان گشوده   ی بحر  فضا   یندر ا   یاید، فضا گشوده شود و خدا به مرکزت ب   ی انسان، وقت   ای 
  ین خاطر از ب . پس به یست ن   ی ترس و نگران   ی و اصلاً جا   گنجد ی که داشته باشد م   ی با هر فکر و باور 

 اوقاتت را تلخ نکن و داد نزن.  ها یدگی کم شدن همان   یا رفتن  
 « ی هندس   بیت » 

متفاوت    ی باورها   کند، ی ها عبور م شده و مرتب از آن   یده همان   باور   ی که با تعداد   ی ذهن من   برای  :نکته 
  آید ی دارند بدمان م   یگری د   ی ها که باور   ی ما از مردم   یل دل   ین . به هم کند ی م   یجاد ا   یت ترس و عدم امن 

با آن  از تفاوت یرند ما را بگ   ی ها باور   یایند ها هم ب که آن   جنگیم ی ها م و    که ی درحال   ترسیم،ی ها م . ما 
باورها را دارم،    ین من ا   ید، . شما آن باورها را دار یستند ن   کننده ید ها تهد هستند. تفاوت   یبا ها ز تفاوت 

 است.   ی شده و زندگ گشوده   ی اصل ما فضا   یست؛ اصلاً مهم ن 
 

 بانگ کرد، آخ ر چه گفت   ین زرّ   گاو  
 رغبت شگُفت؟   همه ین را ا   کاحمقان 
 ( 2053  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یی : طلا زریّن 

کرد،    یجاد سال حرف زد و فکر بعد از فکر ا   همه ین است، ا   ی سامر   ین که همان گوساله زرّ   ی ذهن من   این 
احمق عاشقش هستند، به حرف او    ی ها جز ضرر زدن داشت که انسان   ی بالخره چه گفت و چه حاصل 

 کنند؟ ی م   یدا به آن پ   یل رغبت و م   همهین و ا   دهند ی گوش م 
تا حال که چهل    ی من، همان گوساله سامر   ی  ذهن من   ین که ا   ید دائماً از خودتان سؤال کن   شما  : 1  نکته 

از ضرر زدن به من چه گفته؟    یر کرده، غ   یجاد حرف زده و فکر بعد از فکر ا   همه ین پنجاه سالم است، ا 
  ین و در ا   یاورم ن   کز را نگه دارم و خداوند را به مر   ین گاو  زرّ   ین ا   ید هستم؟ چرا با   ین چه عاشق ا   ی من برا 

بگو  ن   یید راه زحمت نکشم؟ شما  از    ی نگهدار   ی برا   یلی م   یا من رغبت    یستم، من احمق  و محافظت 
م   ام ی ذهن من  من  و آبرو   یم آبرو   خواهم ی ندارم.  ندارم  اصلاً آبرو  هم    ی ذهن من   ی مصنوع   ی برود،  را 
 د کنند. یی مرا تأ   یا   یف از من تعر   خواهم ی . من پندار کمال ندارم و نم خواهم ی نم 

  شد ی است. اگر م   ی ذهن نفوذ من   یر که ز   ی معن   ین بد   شود، ی م   یچاره شود ب   یده د   خواهدی م   ی هر کس  : 2نکته  
شو، مسابقه بده،    یده د   گوید ی م   ی سامر   یی گوساله طلا   ین اگر ا   ین خوب بود. بنابرا   یلی نشود خ   یده آدم د 
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او تعر    یش ها شما به حرف   کنند؟ی نم   یف از تو تعر   کنند ی م   یف آن شخص چرا بالتر نشسته؟ چرا از 
 ! شوم ی نم   یده چه بهتر که من د   کنند، ی نم   یف چه بهتر که از من تعر   یید و بگو   ید گوش نده 

 
 آن خنده را   ی نهان دار   چند
 مه  تابنده فرخنده را؟   آن 
 ( 253شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

خرد را    یشه و هم  ی قدم هست بوده، مبارک   ی و امتداد خدا از جنس شاد   یاری عنوان هش انسان، تو به   ای 
لحظه  به چرا لحظه   کنی؟ ی نم   یان را ب   و آن   ی ا را نهان کرده  یلت اص   ی پس چرا آن خنده و شاد   تابانی، ی م 

  ی آن ماه تابنده و فرخنده زندگ  گذاری ی و نم  بینی ی آن م  یق و از طر  آوری ی را به مرکزت م  ی ذهن  یزچ  یک 
 در تو طلوع کند؟ 

 
 بر  تو بهر  آن   یدم شتاب   من
 که ندارم آن توان  یم بگو   تا 

 ( 2543  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   

به سمرقند که همان    یع که سر   خواهم ی نفر را م   یککه    کند ی اعلام م ]شاه ت رمَد که نماد خداوند است  
. دلقک  ید مقصود آمدن انسان را بگو   خواهد ی واقع م . در یاورد جا خبر ب است برود و از آن   یکتایی   ی فضا 

  ین از ب   ی ذهن من   ت صور و تمام امکاناتش را به   کند ی حرکت م   ی است در زمان مجاز   ی ذهن من   ین که هم 
جا را آشفته و نگران کرده،  با احوالش همه   که ی درحال   کند ی با خداوند برخورد م   ی تا بالخره وقت   برد،ی م 

که تو را به مرکزم    من آن توان را ندارم   یم ام که بگو آمده   جا ین :[ من با عجله به ا گوید ی به خداوند م 
 ! یاورم ب 
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 از چو من   یایدن   ی چُست   چنین این 
 را بر من مَتَن   ید اوم   ین ا   باری، 

 ( 2544  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی : چابک چُستی 

جا  بروم و از آن   یکتایی   ی فضا   یعنی که به سمرقند    آید ی چون من برنم   ی از آدم   یرکی و ز   ی چالک   ین چن   این 
بکشم، خودم را کوچک کنم، سبک    یارانه درد هش   توانم ی نباش! ]من نم   یدوار . پس به من ام یاورم خبر ب 
نکنم و   یجاد درد ا  دیگران خودم و  ی و توجه گرفتن از مردم را رها کنم و برا  یید و تأ  ی ذهن با من  ی زندگ 

 دچار استرس و غم نشوم.[ 
 

 دهد ی کهنه را جان م   مُردگان  
 دهد ی م  یمان عقل و نور  ا   تاج  
 ( 1159  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    دهد ی اند جان م هاست در ذهن مرده هشتادساله که سال   یا به مردگان پنجاه، شصت، هفتاد    خداوند 
 . دهد ی ها م را به آن   یمان شده و نور ا گشوده   ی و فضا   ی تاج خرد زندگ   ین همچن 
و    یی گشا فضا   یمان ا   ید؛بشو   یده همان   نما ی مذهب   ی باورها   ی سر   یک که شما با    یست ن   ین ا   ایمان  :نکته 
 درون ما به خداوند است.   یل  تبد 
 

 زاغ و باز   یان  در م  یمان، سل   ای
 مرغان بساز   ه حق شو، با هم   ح لم  
 ( ۷۷9  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یی : فضاگشا ح لم 

زنده به    ی ها و انسان   ی ذهن   ی ها من   ین در ب   یعنی زاغان و بازان    یان در م   یمان انسان، همچون سل   ای 
خوب و بد و هرچه که    ی ها همه انسان   یا حضور فضا را باز کن و مظهر  ح لم حق شو و با همه مرغان  

 بساز.   یی با فضاگشا   کنند ی که رفتار م   ی و هر طور   گویند ی م 
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 تن مُرده   ین به من زنده شود ا   چون 
 من باشد که رو آرَد به من   جان  
 ( 46۷8  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

زندگ  زبان  از  وقت گوید ی م   ی ]مولنا  من   ی :[  مرده  طر   ی ذهن جان  از  دراثر    بیندی م   ها یدگی همان   یقکه 
  ها یدگی است که از همان   ی خود زندگ   ین ا   یگردرست شود، د   ینشش زنده شود و عقل و ب   ی کم   یی فضاگشا 

 رسد. ی به وحدت مجدد با خداوند م   یارانهو انسان هش   کند ی خودش حرکت م   ی سو آزاد شده و به 
 « ی هندس   یت »ب 
 

 جان محتشم   ین کنم او را از ا   من
 بخششم   یند که من بخشم، بب  جان 
 ( 46۷9  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 حشمت، شکوهمند   ی : دارا محتشم 

  بخشم ی م   ی و بزرگ   کنم ی محتشم م   ید جان جد   ین :[ من انسان فضاگشا را از ا گوید ی م   ی ]مولنا از زبان زندگ 
 . یند بخشش من را بب   تواند ی م   بخشم، ی به او م   یی که در اثر فضاگشا   یدی جان جد   ین و با ا 

 « ی هندس   بیت » 
  ی است که خداوند زندگ   صورت ین درا   کنیم، ی دارد که چقدر فضا را باز م   ین به ا  ی ما بستگ   بزرگی  :نکته 

 . بخشد ی و به ما خرد م   کند ی ما را اداره م 
 

 دوست   ی  رو  یند نامحرم نب   جان  
 اوست   ی همان جان کاَصل  او از کو  جز 

 ( 4680  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یند، خداوند را بب   ی رو   تواند ی نم   ین و از خداوند جداست، بنابرا   یگانه از عشق ب   ی، ذهن نامحرم  من   جان  
  یچ دارد ه  را نگه  ی ذهن است. ]اگر انسان من خداوند آمده  ی که اصل آن از اَلَست و کو  ی مگر همان جان 

خداوند را به مرکزش    ، اما اگر با انتخاب خودش فضا را باز کند   ید،خداوند را نخواهد د   ی موقع رو 
 .[ بیند ی او را م   ی زنده شود رو   ی و دوباره به آن جان اصل   یاورد ب 
 « ی هندس   بیت » 
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 دوست را  ین وار ا قصّاب   دردَمَم 
 ه لَد آن مغز  نغزش پوست را   تا 

 ( 4681  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 گذارَد. : بگذارد، اجازه دهد، فرو ه لَد 

تا پوستش را    دَمَد ی در او م   کُشد ی را م   یشی قصاب م   ی که وقت   طور ین :[ هم گوید ی م   ی ]مولنا از زبان زندگ 
پوست را    ین ا   ید تا آگاه بشود که با   دَممَ ی لحظه در او م به ب کَند، اگر انسان فضا را باز کند من هم لحظه 

 همان اَلَست است زنده شود.    ه ک »مغز  نغزش«  و به    یندازد هستند ب   یش و دردها   هایدگی که همان 
 « ی هندس   بیت » 

 

 لُعبَت  مُرده بُوَد جانْ طفل را 
 زا طفل   ی در بزرگ تا نگشت او  

 ( 4111  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 عروسک   ی، باز اسباب   یچه، کنند، باز   ی که با آن باز   یزی : هرچ لعُبَت 
 است.   ی به حدّ بلوغ و رشد  عقلان   یدن منظور رس   جا ین کودک، در ا   ینده : زا زا طفل 

زا شود،  او بزرگ و طفل   که ی طفل مثل جان است، تا زمان   ی که مرده است برا   ی باز و اسباب   عروسک 
را    هایمان یدگی همان   یم، ا که بالغ نشده   ی . ]ما هم تا زمان اندازد ی آن موقع است که عروسک را دور م 

ها را دور  آن   اید ب   یگر د   یم بالغ شد   کهی اما زمان   کنیم، ی م   ی ها باز صورت عروسک بغل کرده و با آن به 
 .[ یندازیم ب 

زمان دختربچه هفت هشت   یک :نکته  تا  سن   که ی ساله  به  بزا   یده نرس   ی هنوز  بچه  عروسکش    یدکه  به 
.  کند ی و بچه خودش را بغل م   گذارد ی آن عروسک را کنار م   یگر د   یید بچه زا   که ین اما بعد از ا   چسبد، ی م 

که    است  ین ا  ه دهند را بغل کند، نشان  اش ی بچگ  ی ها و عروسک  یندازد بچه خودش را دور ب  ی اگر مادر 
 . یست بالغ ن 

 
 
 
 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 996خلاصه 

 
42 

 لُعبَت است   یّلتخ   ینتصوّر، و   این 
 پس بدآنَت حاجت است   ی، تو طفل   تا 

 ( 4112  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ها  آن  یق و از طر  آوری ی را به مرکزت م  ی ذهن  یزهای لحظه چ به که تو لحظه  یال و خ  یر تصو  ین انسان ا  ای 
که    ی . پس تا زمان کنی ی م   ی عنوان امتداد خدا با آن باز و به   سازی ی عروسک است که م   یک   بینی، ی م 

 . ی دار   یاج به آن احت   ی، ا و بالغ نشده   ی طفل هست 
  ین درست مثل ا   یم، شو   یده د   خواهیم ی و م   دهیم ی پزُ م   شویم، ی بلند م   ی ذهن عنوان من ما به   که این  :نکته 

به    ی ا بالغ علاقه   ی ها آدم   کهی درصورت   ینند؛تا مردم آن را بب   کند ی عروسکش را بلند م   ی ا است که بچه 
 عروسک ندارند. 

 
 رَست جان، شد در وصال   ی ز طفل   چون 

 یال و خ   یر از ح سّ است و تصو   فارغ 
 ( 4113  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : رها شد. رسَت 
 ی به معشوق ازل   یدن رس   جا ین در ا   یزی، به چ   یافتن دست    یدن، : رس وصال 

شدن با    یکی بالغ شد و به وصال و    ید، رَه   ی ذهن من   ی از نابالغ   یی روح و جان  انسان با فضاگشا   وقتی 
 . شود ی فارغ و آزاد م   یال و خ   یر از حس و تصو   صورت ین در ا   ید؛ خداوند رس 

  یک که مثلاً    بینیمی باسبب م   ی را با شاد   سبب ی ب   ی تفاوت شاد   کنیمی که فضا را باز م   زمانی  :1  نکته 
  ی که وقت   ی ا مانند بچه   شدیم؛ ی م   ین غمگ   کردیم ی گم م   یزی چ   یک   شدیم، ی خوشحال م   خریدیم ی م   یزی چ 

 . ت دار اس خنده   ین ا   که ی درصورت   شود، ی است ناراحت م   یده چون با آن همان   کند ی عروسکش را گم م 
  یگران د   یا خود    ی برا   یال و خ   یرتصو   یکو از آن    کندی م   ی تا حس را با فکرها قاط ما پنج   ذهن  :2  نکته
  یت هو ها هم با آن  سازد، ی م  یرتصو  یزها از چ  یا  شود ی م  یگر د  ی ذهن من  یک عاشق  ی ذهن با من  سازد، ی م 

 . کشد ی شده و درد م 
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 ید مرده کفن را، به سر  گور برآ   ب دَرَد 
 ید آن مرده ما را ز بُت  من خبر آ   اگر

 ( ۷62شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  صورتین درا   آید؛ ی ما خبر م   ی ذهن مُرده من   ین از بُت  ما که همان خداوند است به ا   یم، فضا را باز کن   اگر
  یامت روز ق  شویم،ی بلند م  دَرَیم، ی است م  ی ذهن پوسته من  ین کفن را که هم  ین عنوان امتداد خدا ا ما به 
 . شویم ی خداوند زنده م   یت و ابد   نهایت ی و به ب   شود ی ما م 
  ی شاد  ی کم  توانیمی م  صورت ین درا  شود ی ها سبب جنبش جان ما م مولنا و تکرار آن  یات اب  ذکر  :نکته 

 . یم را بچش   سبب ی ب 
 

 الْبَصَر کل را گفت: ما زاغَ  عقل  
 هر سو نظر  کند ی م   ی جزو   عقل  
 ( 1309  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فضا   یا به عقل  کُل    خداوند  م گشوده   ی عقل  اداره  را  تمام کائنات  است: »چشم  فرموده   کند ی شده که 
  ها یدگی همان   ی سو منطبق است، به   یاری بر هش   اش یاری عدم شده و هش   یی که مرکزش با فضاگشا   ی انسان 
نم   یزی و چ   لغزد ی نم  راه  به مرکزش  به   نگرد ی م   ی به زندگ   یم بلکه مستق   دهد، ی را  .«  رود ی م   او   ی سو و 

مرکزش توجه کرده و به    های یدگی هاست به همان انسان   یشتر  که عقل ب   ی ذهن من   ی  عقل  جزو   که ی درحال 
 . کند ی نظر م   دهد ی که ذهنش نشان م   یزی هر چ 

 
 ( 1۷  یه (، آ 53سوره نجم )   یم، )قرآن کر 

 »ماا زااغا الْباصارُ واماا طاغاىٰ.«
 خطا نكرد و از حد درنگذشت.«   چشم» 
 

 : یه آ  توضیح 
و    لغزد ی ما نم   چشم   آوریم، ی را به مرکزمان نم   ی ذهن   یز چ   یک   ین بنابرا   یم چشم عدم و خداوند را دار   ما 

نم  نم   یان به مرکز طغ   یزها . ما در آوردن چ کند ی خطا  مربوط    کس یچ به ه   گوییم ی و مقاومت نکرده و 
 از حد گذشتن است.   ها ین ا   آورم ی را به مرکزم م   ی ذهن   یز من چ   یست ن 
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 مازاغ است نور  خاصگان   عقل  
 زاغ استاد  گور  مردگان   عقل  

 ( 1310  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مثل    ی خاص   ی  ها و نور  چشم  انسان   یاری هش   کند ی که تمام کائنات را اداره م   ی خرد   یا مازاغ«    عقل » 
  لغزد ی و چشمشان نم   آورند ی را از ذهن به مرکز نم   یزی چ   کنند،ی لحظه فضا را باز م به مولناست که لحظه 

به هر سو نگاه    ست هنی ذ که نماد  عقل من »عقل  زاغ«  . اما  ینند بب   ها یدگی که برحسب دردها و همان 
بُکشد و در    ی به زندگ ها را افسرده کند، نسبت ها ضرر بزند، آن است که به انسان   ین و استاد  ا   کند ی م 

 گورستان  ذهن دفن کند. 
 

 زاغان پَرَد   ه که او دنبال جان 
 گورستان بَرَد  ی او را سو   زاغ 
 ( 1311  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یک هر لحظه    خواهد، ی م   یت هدا   لغزد ی که م   ی و از عقل   رود ی م   ی ذهن   ی ها من   یا که دنبال زاغان    جانی 
درا   ی ذهن   یز چ  آورد،  خواهد  به مرکزش  من   صورت ین را  لغزنده  زاغ که عقل  را    ی ذهن عقل   او  است، 
 گورستان ذهن خواهد برد.   ی سو به 
 

 نَفسْ  چو زاغ   ی  مدو اندر پ  هین 
 باغ   ی  به گورستان بَرَد، نه سو کاو 

 ( 1312  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  خواهد ی و هر لحظه م   بیند ی م   ها یدگی همان   یق مثل زاغ که از طر   ی  ذهن من   یا دنبال نفس  باش و به   آگاه 
  ی سو نه به   برد ی با عقلش تو را به گورستان م   ی ذهن من   ین ا  یرا را به مرکزت هُل بدهد نرو؛ ز   یزی چ   یک 
باغ    ی سو به   بخواهی . ]اگر  ی و منقبض شو   یایند به مرکزت ب   ی ذهن   یزهای چ   شود ی باعث م   یعنی ،  باغ 
 .[ یاوری و خداوند را به مرکزت ب   ی کن   یی لحظه فضاگشا به لحظه   ید با   ی، برو 
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 خار شد گلزار  ما   توایم،ی به بُستان ب   گر
 خار  ما   یَدگُل برو  یم، به زندان با توا   ور 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

گلزار ما را خار   ی ذهن من  ی، اما تو نباش  یم ذهن آباد شده باش  یله وس که به  ی اگر در باغ و بسُتان  خداوندا 
ذهن ما که مانند خار   یم،و با تو باش  یم . اما اگر در زندان ذهن فضا را باز کن یم و پژمرده هست  بیند ی م 

 . یم دار   یش و آسا   شود ی است گلستان م 
هست   یم دار   ی ذهن من   وقتی  : 1  نکته  منقبض  نم   چیزی یچ ه   یم و  خوشحال  را  از    کند، ی ما  ما  برداشت 
اند مثل  که در حدّ  اعلا شکوفا شده   یم دار   یادی ز   یزهای چ   که ین و در ذهن است، با ا   ی سطح   یز چ همه 

  را   یزچ همه   یم، اگر فضا را باز کن   ی . ول یم پول و مقام اما مُرده و افسرده هست   یزینس، همسر، بچه، ب 
 . یم خودمان کار کن   ی که رو   دهد ی م   یدبه ما ام   ها ین و ا   بینیم ی قشنگ م 

  یه شب   ها یدگی برحسب همان   یدن و د   ی ذهن . من کند ی نم   ید ما را تهد   یرویین   یچ جهان ه   ین ا   در  :2  نکته 
و    یز ر   یزهای مثل اَج نّه، چ   یگری موجود د   یچ . ه کند ی م   یجاد ما درد و مسئله ا   ی س حر شدن است و برا 

آس   یگر د   های یاری هش  ما  به  بخواهند  که  ندارند  لحظه   یکبزنند.    یب وجود    ه لحظ به خدا هست که 
که   کند ی م   یت غلط ماست که ما را اذ  ید  . فقط د یم به ما کمک کند و ما هم از جنس او هست  خواهد ی م 

 . شود ی کارمان درست م   یم اگر آن را درست کن 
 

 او ارزان خرد، ارزان دهد    هرکه
 نان دهد   یبه قُرص   ی طفل   گوهری، 

 ( 1۷56  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

گوهر زنده شدن    ی و مانند طفل   داند ی قدرش را نم   ین را ارزان به دست آورده بنابرا  یزدی لطف ا   انسان 
 . فروشد ی م   کند ی م   یجاد که دائماً درد ا   ی ذهن من   یکرا به    ی به زندگ 
اما قدر آن    کنیم ی را تنفس م   »هوا« . مثلاً  یم بدان   را که به ما ارزان داده شده   یزهایی قدر چ   ید با   ما :نکته 
 . آید ی وجود م به   ی آب کم   ین و بنابرا   دانیم ی را نم »آب«  قدر    ین . همچن کنیم ی اش م و آلوده   دانیم ی را نم 
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 بتّر ز پندار  کمال  علّتی 
 ذودَلل   یاندر جان  تو ا   نیست
 ( 3214  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : صاحب  ناز و کرشمه ذودَلل 

  یبی ع   یچ کامل است و ه   کند ی که تصور م   ی ذهن من   یک بدتر از داشتن    ی گر، مرض عشوه   ی  ذهن من   ای 
 ندارد، در جان تو وجود ندارد. 

 « ی هندس   بیت » 
  رود ی بار نم   یر ز   وجه یچ ه به   ین بنابرا   داند؛ ی را نادان م   یه در ذاتش خود را عاقل و بق   ی ذهن من   هر  : 1  نکته 
نم  ن   فهمد ی که  بلد  هم  یست و  زبان  به  اگر  ن   ید بگو .  م   یستم بلد  دروغ  عاجزم  ا   گوید ی و    یار بس   ین و 

 خطرناک است. 
  ی از کسان   یلی . خ کنم ی خود را قبول نم   یب است که من کامل هستم و ع   ی معن   ین کمال به ا   پندار : 2  نکته

هر    که ی . درصورت بینند ی و نقص خود را نم   یب چون پندار کمال دارند ع   دهند ی برنامه گوش م   ین که به ا 
 . شود ی م   ی است و باعث درد و خرابکار   یب ع   یک   یدگی همان 

 
 ید حق  ناموس را صد من حَد   کرده 
 ید بسته به بند  ناپد  ی بس   ای
 ( 3240  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آهن حَدید 

ح   خداوند  و  سنگ   ی ذهن من   ی بدل   یثیت ناموس  من آهن  صد  همچون  بس کرده   ین را  چه    یارند است، 
 اند. بسته شده   ید بند ناپد   ین که با ا   یی ها انسان 

 « ی هندس   بیت » 
  یا ها که من ارزش دارم  پرسش   ین خودش ارزش و احترام قائل است و با ا   ی برا   ذهنی من  :1  نکته 

  ی بدل  یثیت ح  یک خودش  ی برا  شوم؟ی نم  یده د  یا  شوم ی م  یده من د  یستم؟ ن  یا هستم  ینی ندارم؟ آدم ام 
 است. درست کرده 

بار    یر ساله ز آدم پنجاه   یک . مثلاً  کند ی کوه وزن دارد و ما را محدود م   یک به اندازه    ناموس  :2  نکته 
  ی که نقص   پندارد ی شعرها را بخوانم و خودم را درست کنم. م   ین ا   یایم ب   یاً ثان   دانم، ی که اولً من نم   رود ی نم 

و شب    ی شد   یض مر   را و روابطتت خراب شده است؟ چ   ی درد دار   همه ین چرا ا   ی ندار   ی ندارد؛ اگر نقص 
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  ی کرده است؟ انسان دارا   یجاد ا   ی را چه کس   ها ی و گرفتار   ی دار   ی گرفتار   همه ین چرا ا   برد؟ ی خوابت نم 
 را ملامت کند.   یگراند   یت گرفته با حس عدم مسئول   یاد پندار کمال  

از    خواهید ی و م   ید هست   یده که همان   یزی . شما با هر چ کند ی م   یجاد درد خودش را ا   یدگی همان   هر  :3  نکته 
 . کند ی م   ید و ناام   یوس شما را مأ   یرید، بگ   ی و زندگ   ید آن لذت ببر 

 
 ی فَت   ی ا   ینتگ  جو هست س رگ   در

 مر تو را   یدنما   ی جو صاف   گرچه 
 ( 3219  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : ته و بُن تگ 
 مرد : جوان، جوان فتَی 

نظر  درد هست، گرچه ظاهر تو آرام به   یادی تو مقدار ز   ی ذهن ظاهر آرام من به   ی  جو   یر جوان، در ز   ای 
 . آید ی م 
 « ی هندس   بیت » 

ناموسم را    ی و مَجاز   ی بدل   یثیت من پندار کمال، ح   یا که آ   ید سوالت را از خود بپرس   ین ا   همواره  :نکته 
و اقرار    یادگیری کرده و دست و بال مرا بسته است و باعث شده که من به    ین که من را سنگ   بینمی م 

من   یا آ   دارم؟  یمن رنجش، استرس و نگران  یاآ  بینم؟ی را م  یمدردها  یا دارم تن ندهم؟ آ  یب ع  کهین به ا 
موقع    یچ ام و ه گم شده   یم برسم؟ چرا من در فکرها و دردها   یزی و شتاب دارم به چ   کنم ی تندتند فکر م 

 منفصل بشود و من حس وصال بکنم؟   ی رشته فکر   ین نشده که ا 
 

 حُکم  حق گُسترد بهر  ما ب ساط  
 اِنبساط   یق  از طر   یید که بگو 

 ( 26۷0  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مانند فرش و سفره   ی گستردن   یز : هرچ ب ساط 

با   ید جهان و کائنات است با  ین که در ا  یزی انسان، تو با من و هر چ  ی است که ا بوده  ین خداوند ا  حکم 
 . ی و منقبض شو   ی فضا را ببند   ی و حق ندار   ی برخورد کن   یی فضاگشا 

 « ی هندس   بیت » 
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 : ل ع لْمَ لَنا ی گو  یک ملا  چون 
 دست  تو عَلَّم تَنا  یرد بگ   تا 

 .« یرد .« دست  تو را بگ ی .« تا »جز آنچه به ما آموخت یست ن   ی فرشتگان بگو: »ما را دانش   مانند » 
 ( 1130  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یتی خلاق   یچ ه   یراز   آورم، ی حساب نم   و آن را به   دانمی را دانش نم   ی فرشتگان بگو: »من دانش ذهن   مانند 
 . یرد دست تو را بگ   دهد، ی به تو م   یی لحظه خداوند با فضاگشا   ین که در ا   ی تا آن دانش   « یست در آن ن 

 « ی هندس   بیت » 
باشد    ی که از جنس فرشتگ   یزی و خداوند است و هر چ   ی شده از جنس فرشتگ گشوده   ی فضا   این  :نکته 
  ی، او به شما علم، عقل، شاد   شوید،ی م   یکی و با خداوند    کنید ی شما فضا را باز م   ی . وقت دانم ی نم   گویدی م 

 . آورد ی درم   یدگی و شما را از پوس   دهد ی عشق م 
 

 گو که لٰا ع لْمَ لَنٰا   یک مَلا  چون 
 ماٰ علََّم تَناٰ  ی رَ غَ   ی، اِلٰه   یاٰ 
 ( 31۷5  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یچ و ه   « دانم ی »نم مانند فرشتگان بگو: خداوندا،    ی انسان، فضا را باز کن و بدون توجه به دانش ذهن   ای 
  ی تا از خداوند علم و خرد زندگ   آموزی ی داشتن مرکزم به من م   چه که تو با عدم نگه ندارم جز آن   ی دانش 
 . ی کن   یافت حل مسائلت در   ی را برا 

 « ی هندس   بیت » 
 

 ( 32  یه (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 الْعالِيمُ الْاْكِيمُ.«»قاالُوا سُبْحااناکا لَا عِلْما لاناا إِلََّ ماا عالَّمْتاناا ۖ إِنَّکا أانْتا 
 اى دانشى نيست. تويى داناى حکيم.« : منزّهى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته گفتند » 
 

 : یه آ  توضیح 
تو به من دانش بده    کنم،ی لحظه من فضا را باز م   ین است، ا من دانش نبوده   ی  ذهن آن دانش  من   خداوندا
 و من هم از جنس تو هستم.   ی پاک هست   ها یدگی شوم. تو از تمام همان   یننده تا آفر 
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 یر او جان دَهَدَت رَو ز نَفَخْتُ بپذ   دَم 
 است نه موقوف  علل   یکون فَ او کُن   کار  

 ( 1344شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یدم : دم نَفَخْتُ 

. برو  دهد ی و به تو جان م   شود ی دمَ  خداوند وارد وجودت م   کنی، ی انسان، هر لحظه که فضا را باز م   ای 
است،  فکان«  »قضا و کُن . کار خداوند یر بگ  یاد  « یدم »روح خود را در تو دم  یعنی  »نَفختُ«  یه را از آ  ین ا 

ذهن«    ی ساز »سبب   یا   « علول »علت و م وابسته به    ین و ا   « شود ی »بشو و م   گوید ی و م   کند ی او قضاوت م 
 . یست تو ن 
 « ی هندس   بیت » 

به فکر   ی از فکر   یدن باعث پر  ین و ا  آوریمی را به مرکزمان م  یزهایی هر لحظه چ   ی ذهن با من  ما  : 1 نکته
  خواهیم ی که م   یی از کارها به جا   ی سر   یک با انجام    توانیمی که م   کنیم ی گمان م   ین بنابرا   شود، ی م   یگر د 

 . شود ی گفته م   ذهن«   ی ساز »سبب   یا »علت و معلول«  کار    ین . به ا یم برس 
  یا آ   یم؛کن   ینی را در خودمان بازب فَکان«   ْ»قضا و کُن و    دانمی نم   یی، سه عمل فضاگشا   یدبا   ما  : 2  نکته

م به لحظه   یا آ   کنیم؟ ی م   یی فضاگشا  ا   دانم ی نم   گوییمی لحظه  واقع   دانم  ی نم   ین و  آ   ی ما  از    یا است؟ 
 ما کار کند؟   در فَکان«   ْ»قضا و کُن   یی که با فضاگشا   دهیم ی اجازه م   یا آ   پریم؟ ی م   یرون ذهن ب   ی ساز سبب 

 
 ی را حَب ر و سَن   یر مر غ  ی کن   تا 

 کنی ی م  ی را بدخو و خال   خویش 
 ( 3196  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 حبَر: دانشمند، دانا 
 مرتبه بلند   یع، : رف سنَی 

  ی خودت را بدخو و خال   ی، ها را دانشمند و بزرگوار کن آن   ی و بخواه   ی بگذار   یگران د   ی تمرکزت را رو   اگر 
 . کنی ی م 
 « ی هندس   بیت » 

نه    ی، و درست کن   یت را ترب   یگراند   ی است. اگر بخواه   یگران د   ی ذهن تمرکز رو   ی ها از تله   یکی  :نکته 
 خودت باشد.   ی تمرکزت رو   ید با   یشه هم   ین نه خودت را؛ بنابرا   کنی ی را درست م   یگران د 
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 ست او خود را رها کرده   مرده 
 رَفو   ید را جو   یگانهب   مرده 

 ( 151  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و رفو    یررا تعم   یگر د   یکی   ی ذهن مرده من   خواهدی است و م خودش را رها کرده   ی ذهن مرده من   انسان
 کند. 

 « ی هندس   بیت » 
 

 ی گرنوحه   یگران آ، بر د   دیده 
 گ ری ی و بر خود م   ین بنش   مدّتی 
 ( 4۷9  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کن،    یه و به حال خودت گر   ین بنش   ی مدت   یک .  ی کرد   یه گر   یگران د   یت وضع   ی حال برا چشم من، تا به   ای 
 خودت بگذار و خودت را درست کن.   ی تمرکزت را رو 

 « ی هندس   بیت » 
 

 او   ی وگو قول و گفت   ی ب  ین قَر   از 
 او   ی  بدزدد دل نهان از خو  خو 
 ( 2636  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ا   دل  آن قرار    یرتأث و تحت   دزدد ی خود خو م   ین از دل قر   ی پنهان   طور به   یم،وگو کن گفت   کهین ما بدون 
 . گیرد ی م 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ها ینه در س  ها ینه از س   رود می 
 ها ینه ره  پنهان، صلاح و ک   از 
 ( 1421  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

.  کند ی م  یدا وگو و از راه پنهان انتقال پ بدون گفت  یگرد  ینه به س  ای ینه و درد از س  ینهحضور و هم ک  هم
ها  اخبار بد، کتاب   ین و اگر قر   آید ی به درونمان م   یداری و ب   یبایی ز   یکی، صلاح، ن   یم، مولنا شو   ین ]اگر قر 

 « ی هندس   بیت » .[ یم شو ی بد م   ی ها و حالت   یی جو انتقام   ینه، دچار ک   یم بد شو   های یلم ف   یا و  
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 یقین ست نفسْ  بَد،  درّنده  گرگ  
 ین؟ بر هر قر   نهی ی بهانه م   چه 
 ( 4856  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

توست که دراثر گذر کردن از    ی ذهن من   نفس  بد و   ین تو گرگ درنده و هم   ین قر   ین اول   یقیناً انسان،    ای 
  های ین را گردن قر   یزچ همه   ین است؛ بنابرا شده   یجاد در ذهنت ا   یا پو   یر تصو   یکصورت  به   هایدگی همان 

 .[ بینید ب   ید خود را با   ی ذهن من   یله وس شدنتان به   یده . ]در ضمن شما در ینداز ن   یرونی ب 
 « ی هندس   بیت » 

 
 مَفْزا در ص فت   یش خو   ین  قر  بر 

 در عاقبت   یقین ف راق آرَد    کآن 
 ( 3514  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی : دور ف راق 

کار    ین با ا   یرا ز   یر؛ نگ   یشی خود که خداوند است، پ   ی عال   ین انسان، با تندتند حرف زدن در ذهن از قر   ای 
 . شوی ی حتماً از او دور و جدا م 

 « ی هندس   بیت » 
مجال    ید،تند فکر کن . شما اگر در ذهن تند ید و چه با خداوند مسابقه نده   جهانی ین ا   ین با قر   چه :نکته 
که    کند ی م   یدا هم مجال پ   ی زندگ   ید، شما صحبت کند. اگر فکر را کنُد کن   یق که خداوند از طر   دهید ی نم 

به نفع شماست. ممکن است    یاورید ب   یین هرچه سرعت فکر را پا   ین بنابرا   ید؛ بگو   یزی به گوش شما چ 
 . ید بشنو   ی از زندگ  یغام پ   یک 
 

 دهم  ین بهارت نرگس و نسر   بی 
 دهم   ینکتاب و اوستا تلق   بی 
 ( 3519  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی بستگ  یرون . بهار تو به بهار ب کنم ی و گلباران م  یبا تو را ز  ی من زندگ  یاید بهار ب  که ین انسان، بدون ا  ای 
  ین . همچن ی کن   یبایی باشد تا تو در درون خود حس ز   یبا ز   یرون ب   یت ندارد که حتماً وضع   ی ندارد. لزوم 

  یادی ز  یزهای من به تو چ  ی اگر فضا را باز کن  ی، داشته باش  ی و استاد ذهن  ی بخوان  ی تو کتاب  که ین بدون ا 
 خواهم داد.   یاد 
 « ی هندس   بیت » 
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 ی تر ز  شب خامشُ   ی که در معن   ای
 ی؟ مشتر  یی خود را چند جو   گفت  
 ( 3190  یت پنجم، ب    ی،دفترمثنو ی، )مولو 

از شب    ی زندگ   یت قدرت و هدا   یت، حس امن   ی، زندگ   ی لحاظ خ رد و شاد به   ی ذهن انسان، تو در من   ای 
چرا    ین . بنابرا کنی ی حرکت م   یت سلطه دردها   یله وس و به   ی و دائماً برحسب مرکز ماد   ی تر هم خامُش 

 گردی؟ ی م   ی خودت، معلومات، دانش و رفتارت دنبال مشتر   ی برا 
 

 یم و خوش   یریم و بَص   یعیم ما سَم 
 یم شما نامَحرمان ما خامُش   با 

 ( 1019  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : شنوا، شنونده سمیع 
 آگاه   ینا، : ب بصیر 

  ی ذهن   ی ها اما با شما من   یم و خوش هست   بینیم ی و م   شنویمی که ما م   گویند ی نباتات و جمادات م   همه 
. اگر شما به حضور زنده  یستید شما به حضور زنده ن   یرا ز   یم؛ خاموش   ید نامحرم هست   ی که با عشق و زندگ 

 . زنیم ی ما با شما به زبان ارتعاش حرف م   ید، شو 
 

 ( 44  یه (، آ 1۷سوره اسرا )   یم، کر   )قرآن 

هُمْ »تُسابِ حُ لاهُ السَّمااوااتُ السَّبْعُ وا   الْْارْضُ وا مانْ فِيهِنَّ وا إِنْ مِنْ شايْءٍ إِلََّ يُسابِ حُ بِامْدِهِ والاٰكِنْ لَا ت افْقاهُونا تاسْبِيحا
لِيمًا غافُوراً.«   إِنَّهُ كاانا حا

كه او را  كنند و هيچ موجودى نيست جز آن هاست تسبيحش مى آسمان و زمين و هرچه در آن   هفت » 
 است.«  فهميد. او بردبار و آمرزنده ستايد، ولى شما ذكر تسبيحشان را نمى پاكى مى به  
 

 : یه آ  توضیح 
  یمما هست   ین شوند و از خرد آن استفاده کنند. ا   ی و بلدند که چگونه از جنس زندگ   دانند ی کائنات م   تمام

او استفاده    ی و آمرزندگ   یی گشا فضا   ین از ا   ید گشاست، با . خداوند فضا آوریم ی که خداوند را به مرکزمان نم 
 . یاییم و به خودمان ب   یم کن 
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 کاو منکر حَنّانه است  فلسفی 
 است   یگانهب   یا حواس  اول   از 
 ( 3280  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

چه    یعنی   گوید ی منکر حنّانه است. م   کند، ی و فضا را باز نم   کند ی که برحسب ذهن فکر م   ی و کس   ذهنی من 
  ین اثر بگذارد؟! او منکر ا   تواند ی جسم م   یک   ی چه که انسان رو   یعنی ناله کند؟!    تواند ی ستون م   یک که  

که زنده به    ی او از حواس کسان   ین بنابرا   گذارد؛ ی اثر م   ی ذهن   ی ها من   ی است که انسان زنده به حضور رو 
 است.   یگانه اند، ب خدا شده   نهایت ی ب 

  یا   یباً تقر   یاری . ما هم به لحاظ سطح هش گذارد ی جمادات اثر م   ی که مولنا رو   ید قبول کن   شما  :نکته 
موضوع    ین ا   گذارد، ی ما هم خواندن مولنا اثر م   ی رو   ین نبات؛ بنابرا   یا و    یم هست   یوانح   یا   یمجماد هست 

 کاربرد ما مهم است.   ی برا   ید علت شا   ین ا  به 
 

 عَوام   یش  جهان پ   ی  اجزا  جمله 
 خدا دانا و رام   یش  و، پ   مُرده 
 ( 860  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خدا    یش ها پ اند اما آن مرده   بینند،ی که با ذهن م   یی ها و انسان   ی ذهن   ی ها من   یش جهان پ   ی اجزا   همه 
من    گوید ی نم   ی سنگ   یچ از خودشان »من« ندارند. ه   یعنی . ] کنند ی م   یش دانا و رام هستند؛ چون او را ستا 

  یا درخت و    یچ . ه یست هم مربوط ن   کس یچ آهن شوم و به ه   خواهمی سنگ باشم، م   خواهمی امروز نم 
 .[ گوید ی را نم   یزی چ   ین هم چن   یوانی ح 
 

 نتْوانم   یستن ناب ز   ی م    ی ب   من
 بار  تن نتْوانم   ید  باده کش   بی 
 ( 132شماره    ی رباع   یات، رباع   یام، )خ 

کنم و بدون شراب    ی زندگ   توانمی نم   یرم ناب، پاک و خالص را بگ   ی م   ی از طرف زندگ   کهین بدون ا   من 
 را بکشم.   ی ذهن بار  من   ین ا   توانم ی نم   یزدی ا 
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 ید گو  ی بنده آن دَمم که ساق   من
 و من نتْوانم   یر جام  دگر بگ  یک 
 ( 132شماره    ی رباع   یات، رباع   یام، )خ 

  ی زندگ   ی قدر فضا را باز کنم، از ذهن خارج شده و مست شوم که ساق که آن   خواهم ی را م   ی آن دَم   من 
از    ی آثار   یچ اصلاً ه   یگر که د   گیرم ی م   ی م   ی قدر از ساق آن   یعنی و من نتوانم.    یر بگ   یگر جام د   یک   ید بگو 
 در من نماند.   ی ذهن من 
 

 آرزو، آن پرده را بردار زو   ی آرزو   ای
 کنند ی جز او، مستان سلامت م   دانم ی کس نم   من

 ( 533شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یگر د   ی و کس   یزی از تو چ   یرکه غ   امیده پرده ذهن را بردار، چون من فهم   ین ا  ی، زندگ   ی آرزو، ا   ی آرزو  ای 
 . کنند ی . مستان به تو سلام م پرستم ی را هم نم   یگر د   چیز یچ وجود ندارد و ه 

 
 ید حق  ناموس را صد من حَد   کرده 
 ید بسته به بند  ناپد  ی بس   ای
 ( 3240  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آهن حَدید 

صد من آهن کرده    ینی را که همراه پندار کمال است به سنگ   ی ذهن من   ی بدل   یثیت ناموس و ح   خداوند 
 اند. بسته شده   ید بند ناپد   ین که با ا   یی ها انسان   یارند است. چه بس 

 « ی هندس   بیت » 
 

 شوم   یان آن آمد که من عر   وقت  
 بگْذارم، سراسر جان شوم   نقش
 ( 613  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یندازم ها را ب و تمام نقش   هایدگی را درآورم، همان   ی ذهن لباس من   ین که من تماماً ا   یده رس   وقت آن   دیگر 
به خداوند، جان    یل و تماماً تبد   یایمبال ن   ی ذهن صورت من موقع به   یچ نماند. ه   ی ذهن از من   ی آثار   یچ تا ه 

ناموس و پندار کمالم اجازه    رو اگ   ینم و جاندار شوم. ]اگر من به ناموسم مسلط شوم، ناموسم را بب 
 « ی هندس   بیت » .[ شوم ی و تماماً جان م   آورم ی م را در   یدگی لباس همان   ین دهد، من ا 
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 یی ها که جان  جان   ی باق   ی  ساق   بیار 
 بر سر  سودا شراب  حَمرا را   بریز 
 ( 212شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : سرخ حَمرا 

  ها یدگی و بر سر همان   یا ب   ی، جان  جان من هست   ی،ها هست که تو جان همه جان   ی باق   ی ساق   ی خداوند، ا   ای 
از تو    ی من هم نماد   ی  جان  ذهن   ین تا من زنده و مست شوم. ]ا   یز من شراب قرمزت را بر   ی و دردها 

 .[ ی تو هست   دهد ی است که نشان م 
 

 و دار     یرو طاق و طُرُنب و گ   غلُْغُل 
 مرا معذور دار    بینم، ی نم   که 
 ( 2509  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و طرُنُب: سروصدا   طاق   

که    کند ی به مردم اعلام م   اندازد، ی سروصدا راه م   دهد، ی واکنش نشان م   خورد، ی که جوش م   ی کس   هر 
شود و مردم از او بترسند،    یده کند، تا د   یه تا مردم را تنب   بندد ی و م   گیرد ی م   ینید،جلال و شکوه مرا بب 

عدمم بسته شده،    شمچ   بینم، ی من کور هستم و نم   گوید ی ! عملاً م یست است که او مست ن   ین ا   اشی معن 
 . ید و ببخش   ید مرا معذور بدار 

 
 تو قسمت شده بر صد مُه م   عقل  
 هزاران آرزو و ط مّ و ر مّ  بر 
 ( 3288  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 و آب فراوان   یا : در ط مّ 
 و خاک   ین : زم ر مّ 
 است.   یوی دن   ی آرزوها   جا، ین و ر مّ: منظور از ط مّ و ر مّ در ا   ط مّ 

  ی اند و بر هزاران آرزو که به مرکزت آمده   ی مهم   یزهای درد، چ   ، یدگی خداگونه تو بر صدها همان   عقل 
 ست. ا شده   یممتفرقه، پراکنده و تقس   ی کوچک و بزرگ و کارها 
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 کرد اجزا را به عشق  ید با   جمع 
 خوش چون سمرقند و دمشق   ی شَو  تا 

 ( 3289  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خودمان را که در    ید جمع کرد. با   ی، شدن و وصل شدن با زندگ   یکی و    یی فضاگشا   یله وس اجزا را به   باید 
حضور شاد شده و همچون   ی  انباشتگ  ین تا در ا  یم با عشق جمع کن  یم، ا شده  یم تقس  ها یدگی ذرات و همان 

 . یم سمرقند و دمشق آباد شو 
 

 زاِشتباه   ی چون جمع گرد   جَوجَوی 
 توان زد بر تو س کّه پادشاه   پس 
 ( 3290  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ذرّه و ذرّه   جو یک   جو یک :  جَوجَو 

سکه    ی مُهرش را رو   تواند ی خداوند م   ی، برگرد   یزها شدن با چ   یده از حد همان   یش ذرّه از اشتباه  ب ذرّه   اگر 
  ین خالص هم   یاری هش   ین . ا شوی ی م   یل خالص تبد   یاری به هش   یعنی   ی؛ خالص شو   ی تو بزند و تو طلا 
 اوست.   یت و ابد   نهایت ی زنده شدن به ب 

 
 ظَفَر   یشان بر دل  ا   یابد ن   کس 
 بر گُهَر   ی ضرر، ن  ید صدف آ  بر 

 ( 3496  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یافتن دست    یروزی، : پ ظَفرَ 

عنوان الست،  انسان را به   تواند ی نم   کس یچ ه   یعنی کند؛    یدا ها دست پ به دل انسان   تواند ی نم   کس هیچ 
زد، انسان هم از جنس اوست پس به    یب به خدا آس   شود ی ببرد. نم   ین از ب   ی امتداد خدا و جنس زندگ 

 است. نخورده   یب باشد، آس   یده کش   یادی درد ز   که ین ولو ا   ی انسان   یچ ه 
 « ی هندس   بیت » 

  ام یده کش   یت درد و محروم   یلی ام، خ شده   یچاره به من ظلم شده، من ب   گویید ی به زبان ذهن م   شما  :نکته 
  یده، ند   یبی آس   یچ شما ه   ییت اصل و خدا   ید، ابوده   ی ها در سخت سال   که ین اند. ولو ا انداخته   ی و مرا به سخت 

  یبی اگر ضرر و آس   نابراین ب   ید؛ اشده   گذاری یه شده سرما   یجاد که ا   یی و در آن دردها   ید ا فقط پراکنده گشته 
موضوع در خود هرگز    ین ا   یی است. شما با شناسا   ی ذهن بر من   یا بر صدف    یقت درحق   یده، به شما رس 

 . کنید ی نم   ی حس شکستگ 
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 پاره جمع کردم تو را من پاره 
 ی؟ پاره گشت چرا از وسوسه صد 

 ( 2660  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

  ها یدگی تو را که در همان   یاری هش   خواهم ی لحظه م به :[ من لحظه گوید ی ]مولنا از زبان خداوند به انسان م 
جنس     ی، ا شده   یده ها همان که با آن   یزهایی چ   ین به تو نشان دهم ا   خواهم ی پراکنده شده، جمع کنم. م 

به    ی از فکر   یدن کن. چرا با وسوسه و پر  یی ها را شناسا حواست باشد و آن   ست، ی گذرا و جسم  فکر 
 ی؟ ا پراکنده و صدپاره کرده   ها یدگی خالص خود را در همان   یاری و هش   ی ا به تفرقه افتاده   یگر، فکر د 
لحظه، تا ما  به لحظه   رساند، ی به ما م   مرادی ی و ب   ی را با ناکام   ها یغام پ   ین اوقات خداوند ا   گاهی  :نکته 

 . یم بکش   یرون که در مرکزمان است، ب   یزی عقلمان برسد و خودمان را از آن چ 
 

 بر جهات   ی کرد   یع را توز   هوش
 آن تُرَّهات   ی ا تَرّه   نیرزد می 
 ( 1084  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کردن: پخش کردن   توزیع 
 یاوه   یهود، ب   ی ها : حرف تُرَّهات 

زندگ   ای  در جهت   ی انسان، هوش،  را  به    یدگی . هر همان ی ا کرده   یعتوز   ی فکر   ی ها و خرد خودت  که 
  ی ساز با سبب   ی ذهن که من   یاوه و    یهوده ب   ی ها . آن حرف ست ی جهت فکر   یک سو و    یک   آید،ی مرکزت م 

 . ارزد ی هم نم   ی ا تره   زند،ی م   ها یدگی و گذشتن از همان 
 

 عاشقان   ی بخُفتند، ول   خَلق 
 کُنان با خدا شب، قصّه   جمله 

 ( 258شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  کنند ی که در جسم هستند، فضا را باز م   ی تا زمان   یعنی عاشقان، تمام شب را    ی اند ول خفته   ی ذهن   های من 
نه از    گوید، ی عاشقان م   یق را از طر   ی . ]خداوند افسانه زندگ خواند ی ها م آن   ی را برا   ی و خداوند قصه زندگ 

 .[ ی ذهن من   یق طر 
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 مجر م دان و مجر م گو، مترس  خویش 
 ندزدد از تو آن اُستاد، درس   تا 

 ( 138۷  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ها پخش و  و در آن   ی ا را در مرکزت گذاشته   ها یدگی انسان، تو خودت را مجرم بدان؛ چرا که همان   ای 
خداوند    یعنی نترس و بگو من خودم مجرم هستم تا آن استاد    ی، کار را تو کرد   ین . ا ی ا پراکنده شده 

 خود را به تو بدهد.   یر نکند و تدب   یقه درس را از تو مضا 
 

 کن خود را، جماعت رحمت است   جمع 
 توانم با تو گفتن آنچه هست   تا 

 ( 3294  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

رحمت خداوند است تا او بتواند    یزها جمع کن؛ جمع کردن خود از چ   ها یدگی انسان، خودت را از همان   ای 
 بزند.   ی با تو حرف زندگ 

  یقی صورت جمع شدن  وجود حق ها و هم به صورت انسان جا هم به   یک جمع شدن    یعنی   جماعت  :نکته 
با ارتعاش    یم؛ شو   ی که از جنس زندگ   یمو کمک کن   یمجمع شو   ید رحمت خداوند است. ما با   ین ها و ا آن 

 خودشان کار کنند.   ی ها هم رو تا آن   یم کن   یی شناسا   یگران را در د   ی زندگ   ی، به زندگ 
 

 اوست؟   یات تا کُشد تو را، نه که آب  ح   ه ل 
 کُشد ی وار م مکن که دوست عسل   تلخی 

 ( 8۷2شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

زندگ   فضا  بگذار  باز کن،  کُن    ی را  و  قضا  قانون  من با  ز   ی ذهن فَکان  بکُشد،  را  ح   یراتو  خود      یات آب 
نکن که خداوند    ی . آه و ناله و تلخ دهد ی شده خودش را به تو نشان م گشوده   ی فضا   ین که از ا   ست ی زندگ 
 . کشد ی وار م و عسل   یرینی تو را با ش   ی ذهن من 
مقدار   رود ی م   یدگی همان   یک دفعه که    هر  :نکته  هش   ی و  م   یاری از  آزاد  شاد به   شود، ی ما    ی صورت 

انداختن    یی . پس هر شناسا کند ی آرامش و عشق در ما بروز م   سبب، ی ب    ی، با زندگ   یدگی، همان   یک و 
 و عشق همراه است.   ی شاد   یرینی، ش 
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 دفع  بلا، نب وَد ستم  چاره 
 احسان باشد و عفو و کَرَم   چاره 
 ( 2590  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بلکه چاره آن،    یست، ن   ی ذهن من   ید کردن، کتک زدن و ظلم و ستم و ادامه دادن د   ید دفع بلا تهد   چاره 
 احسان و بخشش و کَرمَ است.   یی، گشا فضا 

 
 را   یش نب وَد سوختن درو   صَدْقه 
 را   یشاند کردن چشم  حلم  کور 
 ( 2592  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : فضاگشا اندیش حلم 

. ]معلوم  ی فضاگشا را کور کن   یا   یش اند و چشم انسان حلم   ی را بسوزان   ینوا ب   یشی که درو   یست ن   ین ا   صدقه 
 است.[ گرفته   یاد با خود را    ی صدقه دادن و مهربان   یی، که دلقک دراثر صحبت با شاه، فضاگشا   شود ی م 

در    کنید؟ی به خودتان رحم م   کنید؟ی به خودتان لطف م   دهید؟ ی شما به خودتان صدقه م   اصلاً  :1  نکته 
   کنید؟ ی م   ی شما با خودتان مهربان   کنید؟ ی از خودتان مواظبت م   ید؟خدمت خودتان هست 

  چیزی یچ ه   ی ذهن من   یم، ندار   چیزی یچ چون ه   یم و از جنس الست هست   یش ما در ذات درو   همه  : 2  نکته 
  ین دارم؛ بنابرا   یزچ   همه ین من خدا هستم چون ا   گوید ی و نم   یست ن   یده همان   چیزی یچ ندارد. خداوند با ه 

.  انید و جنس الست خود را نسوز   یش . درو ید و با خودتان مهربان باش   ید اول به خودتان صدقه بده   ید با 
  که ی درحال   ید، و چشم عدم خود را کور نکن   ید خودتان را دچار درد نکن   ید، نشو   یده همان   چیز یچ با ه   یعنی 

 . کند ی است و دائماً فضا را باز م   یش اند چشم عدم حلم   ین ا 
 

 بگو با او   زبان ی ز گوش شنو، ب   ی ب   تو 
 ی خلاف و آزار   ی گفت  زبان ب   یست ن   که 

 (  3055  ه شمس، غزل شمار   یوان د  ی، )مولو 

فضا را بگشا و ذهنت را خاموش کن.    یی،و با خداوند سخن بگو   ی را بشنو   ی زندگ   یغام پ   خواهی ی م   اگر
با زبان سکوت با او حرف بزن؛    یعنی   زبان ی خدا را بشنو و ب   یغام با گوش عدم پ   ی، گوش حسّ   ین بدون ا 
  یشه و هم   ید بگو   ن با خدا سخ   تواندی نم   زند،ی حرف م   هایدگی براساس همان   یذهن که زبان تو در من چرا 

 . آفریند ی درد و رنج م 
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 کن و کوتاه کن، نظّاره آن ماه کن  خامش 
 مه که چون بر ماه زد، از نورش »اِنْشَقَّ الْقَمَر«   آن 

 ( 11۷2شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

اما حال که فضا را باز    کردی ی را خاموش کن و صحبت را کوتاه کن. تا به حال به ذهن نگاه م   ذهن 
ناظر ماه زندگ به   ی، کرد  به مرکزت م   ی صورت حضور  ا آید ی را نظاره کن که  بتابد، ماه    ی ماه وقت   ین . 
 . کند ی م   یمهو آن را دو ن   شکافد ی را م   ی ذهن من 
چون و چرا و ملامت    ین و از ا   آورد ی به شما فشار نم   ی ا گذشته   یچ ه   بینید ی که م   شود ی م   ی روز   یک  :نکته 

فضا    ین ا  دانید ی چون م   ترسید، ی نم   ینده را. از آ   یگران نه د   کنیدی . نه خودتان را ملامت م پرید ی م   یرونب 
 . کنید ی م   فضاگشایی   یکتایی   ی فضا   یک صورت  لحظه به   ین شما در ا   یخت، فرور   ینده باز شد و گذشته و آ 

 
 ( 1  یه (، آ 54سوره قمر )   یم، )قرآن کر 

 »اِقْتَااباتِ السَّاعاةُ وا انْشاقَّ الْقامارُ.«
 شد و ماه بشکافت.«   یک نزد   رستاخیز » 
 

 ساحر درون توست و س ر  چنین این 
 الْوَسواس  س ح راً مُس تَت ر   ی ف    اِنَّ 

 است.« نهفته شده   ی نَفْس س حر   ی گر در باطن و درون تو نهان است، همانا در وسوسه   ی ساحر   چنین » 
 ( 40۷4  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از   یدنپر  یعنی که وسواس  ی درست . به بینی ی که درون تو نهان است و تو آن را نم  ست ی ساحر  ذهنی من 
 سحر پنهان است.   یک سرعت و خارج از کنترل  تو،  به   یگر د   یده به فکر همان   یده فکر همان   یک 
 

 س حرها   ین آن عالَم که هست ا  اندر 
 گشا یی هستند جادو   ساحران

 ( 40۷5  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

چون مولنا    ی وجود دارد، ساحران  ی جسم   یاری برحسب هش   یدن و د   ها یدگی جهان که سحر همان   ین ا   در 
 . کنند ی را باطل م   ها یدگی همان   ید  د   ی کننده خود جادو زنده   یات هم هستند که با اب 
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 زَهر  تر   ین آن صحرا که رُست ا  اندر 
 پسر  ی ا   یاقت ر   ست ییده رو   نیز 
 ( 40۷6  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 پادزهر   رفته، ی کار م عنوان ضدّ درد و ضدّ سَم به به   یم مسکّن و مخدّر که در طبّ قد   ی از داروها   یبی : ترک تریاق 

پادزهر     ییده، رو   ها یدگی برحسب همان   یدن و د   ی ذهن ، عقل من »زهر تر« ذهن که    ی پسر در صحرا   ای 
 . است ییده رو   یز اتصال به مرکز عدم و آموزش مولنا ن   یی، فضاگشا 

 
 : از من جو سپَر یاق تر   گویدت

 تر یک ز زهرم من به تو نزد   که 
 ( 40۷۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خود فراهم کن،    ی برا   ی : »از من سپر گوید ی خداوند به تو م   یا شده  گشوده   ی مرکز عدم، فضا   پادزهر، 
 .« ترم یک به تو نزد   ی ذهن تو هستم و از من   ین چراکه من ع 

 
 تو   یرانیّ او سحر است و و   گفت  
 من سحر است و دفع  س حر  او  گفت  

 ( 40۷8  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ساز و سبب   یده همان   ی فکرها   ی، ذهن انسان، سخنان من   ی :[ ا گوید ی به انسان م   ی ]مولنا از زبان زندگ 
  شود، ی م   یان از درون تو ب   یی گشا اما سخنان من که با فضا   کند ی م   یران آن تماماً س حر است و تو را و 

 . کند ی غلطش را باطل م   ید و د   ی ذهن سحر  من 
 

 یزی از خلق چه پره   یزیالحَق  تبر  ُشمس 
 صد فتنه فتّانه   ی که درافکند اکنون 
 ( 2309شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

در ذهن و    ی، حال که خودت را به من نشان داد   شوی، ی که از درون من بلند م   ی آفتاب   ی خداوند، ا   ای 
به آوردن ذهن به مرکزم ندارم و    یلی حال که م   ی، و آشوب به پا کرد   یختی من فتنه انگ   های یدگی همان 

 . یز نکنم، از من نگر   ی حواسم هست که کار غلط 
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 کردَنا  ی که چه خواه  ین کردَنا، ب   ی که چه خواه  بین 
 خوردَنا   ی پنبه بخواه   ی، ادراز کرده  گردن 

 ( 49شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

را    ها یدگی و همان   جهانی ین ا   یزهای پنبه چ   خواهی ی و م   ی ا . تو گردنت را دراز کرده کنی ی که چه م   ببین 
نه   ی بخور  ن که  غذا  ه   یستند، تنها  ب   یچ بلکه  و  پوچ  ا اند یهوده و  م   ی کار   ین .  تو  با    کنی، ی که  عبادت 
 . ی ه خوا ی خدا را م   یر و از خدا غ   ی هست   یات چراکه درواقع دنبال ماد   ست؛ ی هن ذ من 
 

 راست   ید تواند د   ین آخ رب   چشم  
 غرور است و خطاست   ین آخُرب   چشم  

 ( 2583  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که    بینیم ی ما م   یعنی   بیند، ی شده است که راست و درست م گشوده   ی فضا   ید چشم و د   ین، آخ رب   چشم 
  ی فضا  ید خداوند است اما چشم و د  نهایت ی . آخ ر زنده شدن به ب رویم ی جنس خداوند م  ی سو به  یم دار 

 . بیند ی را م   ن جها   ین است و ا   ین ب آخُر   بیند، ی م   ها یدگی و همان   ی ذهن بسته که خطاست و برحسب غرور من 
 

 راد   بین  یان دو چشم  پا   حَبَّذا
 نگه دارند تن را از فَساد   که 
 ( 135۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 خوشا   :حبََّذا 
 مرد فرزانه، جوان   یم، : حک راد 

تن خود را از    اش، بینی یان و پا   یی که با فضاگشا   ی انسان  خردمند   ین  ب به حال دو چشم  عاقبت   خوشا 
 شود.   یده کش   ی به نابود   اشی چهار بُعد وجود   دهد ی و اجازه نم   دارد ی بد ذهن نگه م   ی خوردن غذاها 

حضور    یعنی  بینید؛ ی را م  یانتان پا  ید ما زنده شدن به خداوند است. شما اگر به او زنده شو  پایان  :نکته 
 در شما نماند.   ی جسم   یاری و هش   یدگی همان   یچ تا ه   یشتر چه ب هر 
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 رَوَد، وآنگه تو را آنجا کَشَد   یی جا   ات اندیشه 
 شو   یشانه شو، پ  یشانه بگذر چون قضا، پ   زاندیشه 

 ( 2131شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

.  روی ی هم دنبال آن م   تو   رود ی م   ات یشه جا اند هر   ینی،بب   ها یدگی همان   یق و از طر   ی تو فضا را ببند   اگر 
 . ی و از همان جنس اَلَست شو   ی بگذر   یشه خداوند از اند   یعنی مانند قضا    ید با 

خداوند    یعنی   دهیم، ی ما واقعاً به قضا تَن م   یی گشا با فضا   ی جنس اَلَست و زنده شدن به زندگ   در  :1  نکته 
بال    تان ی ذهن من   یاورید، به مرکز خود ب   یدگی . اگر شما همان شود ی همان هم اجرا م   گیرد ی م   یمی هر تصم 

 . یست ن   ب خو   ین و ا   کنید ی م   ی ذهن خودتان را با من   ی و کارها   روید ی م   ی ساز به سبب   یاید، ب 
بُت شوند. اگر    ید نبا   هایشه اند   ین ا   کنید، ی م   یشه شده اند گشوده   ی فضا   یک عنوان  شما به   وقتی  : 2  نکته
اند   ی کس  باشد،  م   سازد، ی م   یشهباورپرست  بُت  را  م   کندی آن  اگر  پرستد ی و  باش .  حتماً    یدباورپرست 

که فضا  ن ی هم   شود، ی به خرافات م   یل تبد   ید شو   یده همان   ی فکر   یک با    که ین چون هم   ید، هم هست   ی خرافات 
 . شود ی خلاق م   ید را باز کن 

  ی ذهن   یزچ   یک ،  نبوده   چیز یچ الست است که قبل از آن ه   یاری و هش   یه اول   یاری آن هش   پیشانه : 3  نکته
 لحظه است.   ین و از جنس ا   یست ن 
 

 الـلَّه شده   ب نور   یَنْظُر او    چشم  
 جهل را خار ق بُده   های  پرده 
 ( 1580  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کننده : شکافنده، پاره خار ق 

  ی ها پرده  ین بنابرا  شود؛ ی نظر م   یاری و مجهز به نور خدا و هش  ینا ب  کند، ی که فضا را باز م   ی انسان   چشم 
  شود ی خود م   یده همان   ی متوجه باورها   یکی یکی و    شکافد ی و م   دَرَد ی م   ست یدگی همان   ی ها جهل را که پرده 

 اند. به خرافات شده   یل که تبد 
باورها و خلاق فکر   الصُول ی عَل   ما  :نکته  باور   یچ . ه یم خود هست   ی ها خلاق  را در    ید نبا   ی فکر و  ما 

 کنند.   یر خودشان اس 
 

 حدیث 

 »اِت َّقُوا فاراساةا الْمُؤمِنِ فااانَّهُ ي انْظُرُ بنُِورِاِلله.« 
 .« بیند ی مؤمن که او با نور  خدا م   یرکی  از ز   بترسید » 
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 چون شد گذاره، نور  اوست   ها چشم 
 پوست   ین  او در ع   بیند ی م  مغزها 
 ( 1481  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آنچه از حدّ درگذرد، گذرنده گذاره 

نور خداوند مغز را در درون     یق و از طر   یگر د   یاری هش   یک زنده شده با    ی که به زندگ   ی هر کس   های چشم 
تفاوت   یعنی   بیند؛ ی پوست م  نفوذ م از  به درون  را در انسان   ی و زندگ   کند ی ها گذر کرده،  الست  ها  و 

 . بیند ی م 
 « ی هندس   بیت » 
 

 بقا   ید اندر ذَرّه خورش   بیند
 اندر قطره، کُل ّ بحر را   بیند

 ( 1482  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یا : در بحر 

  شود ی و متوجه م   بیند ی بقا را م   ید است، خورش   ی ذهن انسان که هنوز من   یکدر    یعنی در ذره    درنتیجه 
. درست است که او  یاید از مرکزش بال ب   ید صورت خورش قوه را دارد که خداوند به   ین ا   ی که هر انسان 

خدا باز    یت ا نه ی اندازه ب که مرکزش به   ی وقت   ی قطره است ول   یک علت منقبض بودن در حال حاضر  به 
 . شود ی م   یکتایی به بحر    یل شود، تبد 

 « ی هندس   بیت » 
 

 و واعظ  توست  یخ ش   یازُرد، که ب را هرآن   تو 
 مهر  جهان را چو نقش  آب قرار   یست ن   که 

 ( 1134شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یرا معلم توست. ز   یاورد، و درد را در تو بال ب   یدگی همان   یککه تو را آزار دهد و    ی انسان، هر کس   ای 
 . ایستد ی قرار و ثبات ندارد و نم   افتد ی آب م   ی که رو   ی م هر جهان مانند نقش 

  آزارد ی ما را م   ی هر کس   ین قرار ندارد؛ بنابرا   کنیمی م   یجاد که ما در ذهن ا   یی ها نقش   ین از ا   کدامهیچ  :نکته 
با    یدگی شما در توهم درد و در توهم همان   ید، هست   یت هو هم   یزی چ   یک که شما با    گوید ی دارد به ما م 

 . ید باور هست   یک 
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 خلق با تو در جهان   ی  جفا   این 
 گنج  زر آمد نهان   ی، بدان   گر
 ( 1521  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تو ضرر   یدگی همان  یک مردم به  ی گنج زر است. وقت  یقت درحق  دانی، ی مردم م  ی را که تو جفا  یزی چ  آن
با   زنند،ی م  ا   ی از آن کس   ید تو  را آزرده قدرشناس   ین که  تو  را کرده و  با    ی، کن   ی کار  را  تو  او    یک چون 

 گنج زر است.   یی، شناسا   ین است. ا ه آشنا کرد   یدگی همان 
بدشگون    ی ذهن . من ید کن   ی زندگ   توانید ی اصلاً نم   یندازید، و ن   ید نکن   یی را شناسا   ها یدگی شما همان   اگر  :نکته 

شما را رنجاند، پس شما توهم    شود ی شما را آزُرد و اساساً م   ی . اگر کس افتد ی است و دائماً اتفاقات بد م 
 گنج است.   ین و ا   ید شو   یدار از آن توهم ب   توانید ی اما م   ید دار 
 

 آزرده کند   گنهی آنم که مرا، ب   بنده 
 مرا   یآزُرد دارد از آن مَه که ب  ی صفت  چون 

 ( 43شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

صفت    ین ا   کهین ا   ی او هستم، برا   ه کند، من بند   مراد ی آزار بدهد و ب   گناه ی که مرا ب   یا هر واقعه   یا   ی کس   هر
  یست بدان معنا ن   ین به من بدهد. ]ا   یغامی و پ   یی شناسا   یک   خواهد ی صفت خداوند است که م   یه او شب 

که ما را از    آیند ی م   یش ن پ ی ا   ی است و برا فَکان«  »قضا و کُن کارها دست    ین . ا یازاریم که ما مردم را ب 
 .[ یم خود را بشناس   یدگی خواهنده و همان   ی  ذهن من   یم کنند و بتوان   یدار خواب ذهن ب 

را    ی . مخصوصاً قدر آن اتفاقات دهند ی و اتفاقات به شما درس م   روید ی لحظه جلو م به لحظه   شما  :نکته 
  یک در شما    ید،اخلاق و فضاگشا نبود خوش   ی کاف   ه انداز . اگر شما به کنند ی که شما را آزرده م   یدبدان 
  های یت و تحمل نکردن خاص  یدنرس  ی شتاب برا  صبری، ی ب  ی، طاقت کم  حوصلگی، ی وجود دارد. ب  یبیع 
 است.   یی که صفت خدا   ست یی هستند. تنها فضاگشا   ی ذهن من 
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 یست کار هر اوباش ن  اُذْکُرواالـلَّه 
 یست هر قَلّاش ن  ی بر پا   اِر ج عی

 ( 30۷2  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ولگرد، مفلس   یکاره، : ب قَلّاش 

لحظه،    ین در ا   ی زندگ   ی سو . برگشتن به یست ن   ی اوباش   ی ذهن و هر من   ی کار هر کس   یی خدا و فضاگشا   ذکر 
ب  پ   ها مرادی ی باز کردن فضا در اطراف  ن   یغام و گرفتن  را  اتفاق  قلَاّش و من   یز آن  و    یکار ب   ی ذهن هر 

 بفهمد.   تواند ی نم   ی ولگرد 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ( 41  یه (، آ 33سوره احزاب )   یم، )قرآن کر 

 »يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا اذكُْرُوا اللََّّا ذِكْرًا كاثِيراً.«
 ايد، خدا را فراوان ياد كنيد.« كه ايمان آورده كسانى   اى » 

 
 باش   یل مشو، هم پ   ی ستو آ   لیک

 باش   یل تبد  ی در پ  یلی، پ   ورنه 
 ( 30۷3  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ید : ناام آیس 

  ی، بشنو   توانی ی خداوند نم   ی سو را به   ی و دعوت زندگ   ی اِر ج ع   ی و ندا   ی باز کن   توانی ی تو فضا را نم   اگر 
  یل باش و اگر هم از جنس پ   ی از جنس زندگ   یعنی   یل نباش. فضا را مرتب باز کن، از جنس پ   ید ناام 
 باش.   یی خدا   یاری به هش   ی جسم   یاری هش   یل تبد   ی در پ   یستی، ن 
 « ی هندس   بیت » 
 

 یید؟ تو شَهان را که ک    یی نگو   وار عَجَمی 
 یزی تو را نقش و نشان، نَست   یند نما   چون 

 ( 2862شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

که هستند؟! اگر با مطالعه    یگر د   ها ین نزن و به مولنا و بزرگان نگو که ا   ی انسان، خودت را به نادان   ای 
  دهند ی تو را نشان م   ی ها جنس خداگونگ آن   شود، ی در تو به ارتعاش درآورده م   ی بزرگان زندگ   ی ها آموزه 
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ها غلط  توست، مقاومت و قضاوت نکن و نگو که آن   ی ذهن من   ید برضد و برعکس د   یشانها و حرف 
 . گویند ی م 
 

 ب گ رفته از وفا گوشه، کَران چرا؟ چرا؟   ای
 گ ران چرا؟ چرا؟  ی  رو   ی،ا من  خسته کرده  بر 

 ( 50شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 گرفتن: جدا شدن، فاصله گرفتن   گوشه 
 : کرانه، ساحل، کناره کرَان 
 آزرده   ی، : زخم خسته 
 کردن   اعتنایی ی شدن، ب   ین گ ران کردن: سرسنگ   روی 

چرا با من که    ی؟ ا لحاظ وفا کردن از من  انسان کرانه گرفته و پنهان شده خداوند، چرا به   ی ا   ی، زندگ   ای 
 گردانی؟ ی را از من برم   یت و رو   ی هست   ین و خسته هستم، سرسنگ   ی زخم 

 
 توست   ی  توست، کارگه  وفا   ی  دل  من که جا  بر 

 زخم  س نان چرا؟ چرا؟   زنی ی هم  ی نَفَس   هر
 ( 50شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 : در هر لحظه ی نَفَس   هر 
 یزه سرن   یزه، : نس نان 

تول   ی توست و کارگاه   ی به دل و مرکز من که جا   خداوندا، هر لحظه    کنی، ی وفا م   ید است که در آن 
مرکزم عدم شود و   ید من از جنس تو هستم و با  که ین با ا  یرا ز  زنی، ی م  یزه و زخم سرن  دهی ی م  مرادی ی ب 

 . یست ام و مرکزم عدم ن فضا را باز کنم، از جنس جسم شده 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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